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Abstract:  
This research addresses the question of whether cryptocurrencies align with the definition of sale 
(Bay') in Article 338 of the Iranian Civil Law, which is defined as "the transfer of ownership of a 
specific object (Ayn) in exchange for a known consideration." The issue gains significance 
because the literal wording of the said article, by relying on the condition of "Ayn" 
(tangible/specific object), casts doubt on the applicability of sale to many newly emerged 
incorporeal assets, including cryptocurrencies. Utilizing a descriptive-analytical method and 
relying on Imamiyyah jurisprudence sources, civil law, and certain legislative evidence, this 
study examines the historical background of incorporating the condition of "Ayn" into the 
definition of sale, as well as the arguments of proponents and opponents of this requirement, to 
evaluate the possibility of adapting cryptocurrencies to Article 338. 
The findings indicate: First, given that transactions are generally endorsed (Imda'i) matters 
by Sharia and there is no valid religious evidence restricting the subject of sale (Mabi') to 
tangible objects, in transactional custom—aligned with evidence of the term Bay' being used 
in certain Quranic verses and narrations regarding usufructs and rights—what stands out in a 
subject of sale is its status as "property" (Mal) and its capacity to be attributed to a person's 
assets. Therefore, considering the recognition of usufructs and financial rights as property, the 
subject of sale cannot be restricted to tangible objects; the mention of "Ayn" in the definition 
of sale, rather than being an essential element of its nature, is influenced by the historical 
prevalence of tangible transactions and an attempt to distinguish sale from lease (Ijarah). 
Second, even assuming the retention of the condition of "Ayn" in Article 338, restricting it 
strictly to material/corporeal property is unjustified. There is no rationale for narrowing the 
broad concept of "Ayn" to solely material matters, and such an interpretation is incompatible 
with the current system of property and the widespread recognition of incorporeal assets. 
Furthermore, considering Ayn as strictly material stems primarily from historical conditions 
dominated by perceptible physical objects, rather than the inherent requirement of its concept. 
Accordingly, despite being incorporeal, cryptocurrencies possess a form of "electronic 
objectivity" (Ayniyyah) by virtue of their distinct identity, attributability, and capacity for 
independent transfer, and can thus fall within a broad interpretative framework of "Ayn" as a 
specific transferable object. Consequently, their purchase and sale are compatible with Article 
338 of the Civil Law, at least regarding the requirement of the subject of sale being an "Ayn". 
In conclusion, a legislative reform of the said article centered around the concept of 
"property" (Mal), or at least a broad interpretation of "Ayn", is proposed. 
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امکان شمول آن بر  لیو تحل یقانون مدن ۳۳5ماده  یدر مبان یبازنگر

 رمزارزها
 4فرد جواد سلطانی

  2سیدامید موسوی
 ۳رضا علیزاده

 : چکیده

تملیک عیین بیه   »قانون مدنی، یعنی  ۳۳۳پردازد که آیا رمزارزها با تعریف بیع در ماده  این پژوهش به بررسی این پرسش می
، شیمو  بییع   «عیین »یابد که ظاهر ماده مزبیور، بیا تهییه بیر قیید       مسئله از آنجا اهمیت می ؟، انطباق دارند یا خیر«معلومعوض 

ی   سیازد  پیژوهش بیا روو توییی ی     رمزارزهیا، را بیا تردیید مواجیه میی      ازجملهنسبت به بسیاری از اموا  غیرمادی نوپدید، 
در تعرییف بییع و   « عیین »مدنی و برخی شواهد تقنینی، مبنای تیارییی ورود قیید    تحلیلی و با تهیه بر منابع فقه امامیه، حقوق

هیا   سینجد  یافتیه   را میی  ۳۳۳بودن مبیع را بررسی کرده و امهان انطباق رمزارزهیا بیا میاده     ادله موافقان و میال ان اشتراط عین
دلیل معتبر شرعی بر انحصار مبیع در اعیان وجیود   اند و دهد: نیست، با توجه به اینهه معاملات غالباً از امور امضایی نشان می

آنچیه در   ی  همسو با شواهدی از کاربرد واژه بیع در برخی آیات و روایات درباره منافع و حقیوق ی   ندارد، در عرف معاملاتی
فع و حقیوق  رو، بیا توجیه بیه شناسیایی منیا      و قابلیت انتساب آن به دارایی اشیاص است؛ ازاین« بودن ما »مبیع برجسته است 

در تعریف بیع بیش از آنهیه مقیو م حقیقیت آن باشید،     « عین»تواند منحصر در اعیان باشد و ذکر  عنوان ما ، مبیع نمی مالی به
در « عیین »کوششی برای تمایز بیع از اجاره است  دوم، حتی بر فرض ح ظ قیید  نیز متأثر از غلبه معاملات اعیان در گذشته و 

به امیور ییرفاً میادی    « عین»اموا  مادی نیز موجه نیست؛ زیرا دلیلی بر مضی ق کردن م هوم موس ع ، اختصاص آن به ۳۳۳ماده 
بیراین،   هیای غیرمیادی سیازگار نیسیت؛ افیزون      وجود ندارد و چنین ت سیری با نظام کنونی اموا  و شناسایی گسترده داراییی 

، اسیاس  ایین  بیر انگاری عین بیشتر ریشه در شرایط تارییی غلبه اعیان محسوس دارد، نیه در اقتضیای ذاتیی م هیوم آن       مادی
عینییت  »بودن، به اعتبار تشییص،، قابلییت انتسیاب و امهیان نقیل و انتقیا  مسیتقل، واجید نیوعی           رمزارزها با وجود غیرمادی

عنیوان متعلقیق معیی ن قابیل تملییک جیای گیرنید؛         بیه « عیین »ت سییری موس یع از    رچوبچهاتوانند در  بوده و می« الهترونیهی
انطباق اسیت  در پاییان، اییلا      قانون مدنی قابل ۳۳۳بودن مبیع با ماده  کم از حیث عین ها دست درنتیجه، خرید و فروو آن

 شود  میپیشنهاد « عین»کم ت سیر موس ع از  یا دست« ما »تقنینی ماده مزبور با محوریت 
 

  رمزارزها ،یرمادیاموا  غ ت،ینیع ن،یع ع،یعقد ب ،یقانون مدن ۳۳۳ماده : ها کلیدواژه
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 مقدمه
ه هیای دیجیتیا  نوظهیور در عریی     عنوان نوعی از داراییی  ، به1ظهور و گسترو روزافزون رمزارزها

های حقوقی سنتی ایجاد کرده است  در حقوق ایران،  هایی اساسی را در نظام اقتصاد جهانی، پرسش
اییلی   چهیارچوب ، «تملییک عیین بیه عیوض معلیوم     »قانون مدنی، با تعریف عقد بیع بیه   ۳۳۳ماده 

در تعریف بیع، ریشیه در دییدگاه   « عین»معاملات در قالب عقد بیع را ترسیم کرده است  ذکر واژه 
کنندگان این رویهرد  رسد سیدمرتضی از نیستین طر  یهان نسبت به ماهیت بیع دارد و به نظر میفق

  ( 261: 2ق، ج1041امامیه باشد )سیدمرتضی، در میان فقهای 
ایلی تعریف بیع در قانون مدنی به شیخ ه شود، منتسب دانستن اید روشن می اساس این بر

پناه  ( یا سیدبحرالعلوم )نک: عالی1۳: 1۳۳4و موسوی، ؛ کریمی 01: 1، ج1۳۳1طوسی )کاتوزیان، 
تواند ناشی از نوعی خطا در تتبع تارییی درباره سیر تطور این  ( نیز می102: 1۳۳۳، دیگرانو 

 2تعریف باشد 
« تملییک عیین در مقابیل عیوض معلیوم     »قانونی یادشده، با تصریح بیر اینهیه بییع را    ه ظاهر ماد 
، یعنیی میا    «عیین »سازد که موضوع عقد بیع ییرفاً بایید    ذهان متبادر میداند، این تصور را در ا می

شود کیه آن   سنتی و مشهور از واژه عین ناشی می باشد  این برداشت، از تعریف ۳مادی و محسوس
؛ 260 :1042لنگیرودی،    جع یری ؛ 01: 1، ج1۳۳1داند )نک: کاتوزییان،   را میت، اموا  مادی می

 ( 21: 0ا، جت طاهری، بی
بنییادین   پرسیش  ایین  شیود،  حمل مادی اموا  بر تنها ۳۳۳درنتیجه، اگر قرار باشد عین در ماده 

خود، اساسیاً در کیدام قالیب م هیومی       0آید که رمزارزها، با ماهیت غیرمادی و نامحسوس پدید می
ین ها را تحت تعریف قانونی موجود مندرج ساخت؟ ا توان بیع آن اند و چگونه می اموا  قابل تحلیل

هیا را   شود که با وجود غیرمادی بودن رمزارزها، عیرف امیروز جامعیه آن    تر می چالش زمانی جدی
 شمارد  موضوع رایج دادوستد و معاملات می

 و نقش« ثمن» در معاملات ت هیک کرد: نقش ، باید میان دو نقش مت اوت رمزارزدیگر سوی از
                                                                                              

1. Cryptocurrencies 
(، 1۳: 1۳۳1شیهیدی،  داننید )  میی  الاسیلام  شیراعع دانان، تعریف بیع در قیانون میدنی را برگرفتیه از     حتی این ادعا که برخی حقوق  2

هو الل ظ الدا  على نقیل الملیک مین مالیک آلیى آخیر       »کند:  دفاع نیست؛ زیرا محقق حلی در شراعع بیع را چنین تعریف می قابل
رسید   نشیده اسیت  بیه نظیر میی     « عین»ای به واژه  اساساً هیچ اشاره ( و در این تعریف،۷ :2ق، ج104۳)محقق حلی، « بعوض معلوم

شود، محتمل است که این تعریف  یورت در متون کلاسیک فقهی یافت نمی همین ازآنجاکه تعریف کنونی بیع در قانون مدنی به

فقد تحقققدمتّا د تتتت    »گویید:   به متن قانون راه یافته باشد؛ آنجاکه وی میی  شیخ انصاری مهاسببا اندکی تغییر، ذیل تأثیر مباحث 
 ( 11 :۳ق، ج101۳)انصاری، « ذكرن :تأنقتحقيقةتحاليكتالعينتب لعوضتليستتإلق تالبيع

3. Tangible 
4. Intangible 
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 ی  خرد برای مثا ، شی، با رمزارز کالایی را میی   اگر رمزارز در مقام ثمن معامله قرار گیرد«  مبیع»
و ی   توانید من عیت   که ثمن در فقه و حقوق الزاماً منحصر در عیین خیارجی نیسیت و میی     جهت این از

(، ۳و۳: ۳ق، ج101۳انصیاری،  نییز قیرار گییرد )   ی   ای از حقیوق  کیم بنیا بیر برخیی آراا، پیاره      دست
آیید؛ امیا چیالش اییلی زمیانی ر        وقی پدید نمیدشواری  خایی در انطباق با ضوابط فقهی و حق

چییزی باشید کیه     قیرار گییرد؛ یعنیی خیودز رمیزارز، آن     « مبییع »نماید که رمزارز خود در جایگاه  می
ییاحب  داننید )  میی « عیین »شود  در این فرض، مطابق دیدگاه مشهور فقیهان که مبیع را  فروخته می

؛ خیویی،  ۳۳: 1ق، ج1۳۷۳، نیایینی   ؛ غروی22۳: 1ق، ج101۳؛ انصاری، 24۳: 22، ج1۳62، جواهر
گانیه طیو ، عیرض و عمیق      (، مبیع باید موجودی خارجی باشد که دارای ابعیاد سیه  ۳2: 2، ج1۳۷۷

ن تلقی، در حقوق ایران نییز بازتیاب یافتیه و    (  ای12۳: 1041؛ مروی، 16: 2، ج1۳۷۷است )خویی، 
بودن مبیع اختلافی  ، عموماً در لزوم عین۳۳۳ه ت سیر سنتی ماد چهارچوبکم در  دانان، دست حقوق

 ( 01: 1۳۳۳نسیمی،   ت رشی و سهوتیاند ) ندارند و این قید را پذیرفته
برآیند این مبنا آن است که پرسشی اساسی پیش روی ما قرار گیرد: با توجه به ماهیت غیرمادی 

جمع کرد و در یورت عدم « عین بودن مبیع»ها را با شرط  توان مبیع بودن آن رمزارزها، چگونه می
امهان چنین جمعی، قراردادهای متعارف خریید و فیروو رمیزارز از حییث ییحت چیه وضیعیتی        

 خواهند داشت؟
، بحث شمو  یا عدم شمو  بیع نسبت بیه منیافع و حقیوق، تنهیا ییک بحیث نظیری        براین افزون

توانید در   فع نییز میی  مثا  اگر پذیرفته شود که تملییک منیا   برای ؛نیست بلهه آثار عملی مهمی دارد
ی   ها من عت است نیز مشمو  احهیام اختصاییی بییع    قالب بیع تحقق یابد، معاملاتی که موضوع آن

سیهونت ایین خانیه را بیه مبلی       »خواهند بود  در چنین حالتی اگر کسی بگوید  ی  مانند خیار مجلس
رو، تحدید ییا توسیعه    ینشود  ازا ، این عقد بیع تلقی شده و آثار آن بر آن مترتب می«معین فروختم

معیاملات   ازجملیه م هوم بیع تأثیر مستقیم در شمو  یا عدم شمو  احهام آن بر معیاملات نوپدیید،   
 رمزارزی، خواهد داشت 

 یآن مبتن تیاست و ماه هیو متشرع هیشرع قتیفاقد حق ع،یعقد ب نههیبا توجه به ا ،دیگر سوی از
 رت سیی امهان اراعیه   یابی(، ارز14: ۳ق، ج101۳ ،یبر عرف و عادت متداو  در جامعه است )انصار

ی   یرمیاد ینسبت به امیوا  غ  یریپذ شمو  یآن برا تیو سنجش ظرف مدنی قانون ۳۳۳ موس ع از ماده
اسیت    ریناپیذ  اجتنیاب  حیا   عین درو  یضرور یامر ی  همچون رمزارزها تا یجید یها ییدارا ژهیو به
در میوارد   ،یمیدن  یدادرسی  نییی قیانون آ  ۳و میاده   یقیانون اساسی   16۷آنهه بر اساس اییل   ژهیو به

اسیت؛   یمعتبیر ضیرور   یو فتیاوا  یرجوع به منیابع معتبیر اسیلام    ن،یتعارض قوان ایسهوت، اجما  
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 یاساسی  یماده نقشی  نیا یحقوق ریدر ت س تواند یم یدر منابع فقه نیتطور م هوم ع یبررس رو نیازا
 .کند  ایا

در  یو حقیوق  یبر منابع فقهی  هیو با ته یلیتحلی   ی یتوی یهردی، پژوهش حاضر با رواساس این بر
قیانون   ۳۳۳ه در ماد نیبه ع عیاختصاص موضوع عقد ب ایاست: نیست، آ یپاسخ به دو پرسش ایل یپ

م هیوم   تیوان  یمی  ایی آ ع،یبودن مب نیشرط ع رویاست؟ دوم، در فرض پذ یحییح یمبنا یدارا یمدن
 رد؟یدربر گ زیرا ن ی رمزارزها ازجملهی  یرمادیکه اموا  غ دیفهم یا گونه موس ع به یریبا ت س را نیع

 پژوهش یو نوآور نهیشیپ. 4
موجیود را   اتیی ادب ،یقیانون میدن   ۳۳۳ماده  هیرمزارزها بر پا عیبا ب «نیع»خصوص انطباق م هوم  در
 یفقهی  تیی نیو بیه ماه   ینگاه»همچون  یکرد: نیست، آثار یبند دسته یایل انیدر دو جر توان یم

رمزارزهیا   یشناسی  تیی محیور، بیه ماه   عیرف  یهیرد ی، کیه بیا اتهیا بیه رو    « رمزارزها و معیاملات آن 
 یبیرا  یو حقیوق  یفقهی  ق یی دق ی اسیتدلال  نییی ها غالباً در تب دست پژوهش نی، احا  این با  اند تهپرداخ
دوم،  انیی انید  جر  بسینده کیرده   یعرف جیدچار خلأ بوده و یرفاً به نتا یرمادیبه امور غ «نیع» میتعم

 یواکیاو  هاسیت کیه بی    «هیی و فقیه امام  رانیا یدر نظام حقوق عیمب تینیع ینظر شهیر» رینظ یمطالعات
را گوشیزد   عیی ب فیدر تعر یاثر لزوم بازنگر نیپرداخته است  هرچند ا عیمب تینیاشتراط ع یییتار
 یشینهاد یپ زیی ن انیی رمزارزها بیوده و در پا  دهیبا پد یاتیعمل یسنج اما فاقد تمرکز بر انطباق ؛کند یم
 .دهد یایلا  ماده مزبور اراعه نم یبرا

خییود را در دو سییطح  یموجییود، نییوآور ی یتوییی یهردهییایبییا عبییور از رو رو شیپیی پییژوهش
 :کرده است فیبازتعر یلیو تحل یساختار

را بیه هیم    نیادیی بنساحت  انیشهاف م بار نینیست ی: مقاله حاضر برایم هوم لیدر سطح تحل -1
از اجیاره( و   عیی ب کیی ت ه منظیور  به« )در برابر منافع و حقوق نیع» زینیست، تما زند؛ یم وندیپ

  (عیتوسعه قلمرو مب منظور به) «یرمادیغ نیدر برابر ع یماد نیع»دوم، 
بیه   ادشیده ی ی فقه یزدن مبانوندیمقاله با پ نیا ،ینظر نیی: افزون بر تبینیو تقن یدر سطح کاربرد -2

که رمزارزهیا   دهد یاراعه م «یهیالهترون تینیع» یبرا ییفرد رمزارزها، الگو منحصربه یها یژگیو
 ینی یتقنی   یاسیت یس هبسیت  کیاراعه  ت،ینهادر  دهد یقرار م ۳۳۳ماده  لیذ ت،یماه رییاز تغ ازین یرا ب
پیژوهش را از   نیی ا ،«نیعی »با هدف رفع ابهام از شیمو    یقانون مدن ۳۳۳جهت ایلا  ماده  قیدق
 یکیرده اسیت کیه راهگشیا     لیمنید تبید   نظام یکاربرد پژوهش کییرف به  یمطالعه نظر کی

 خواهد بود  یرمادیغ یها ییدر مواجهه با دارا ینظام حقوق یفعل یها چالش
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 شناسی فهوم. م2
« رمیزارز »و « عیین »برای تبیین دقیق جایگاه رمزارزها در نظام حقوقی اییران، ابتیدا بایید دو م هیوم     

 روشن شود 

 عین. 2-4
 رود:  کار می در ایطلا  فقیهان، در دو معنای مت اوت به« عین»واژه 

است  در این کاربرد، عین بیه معنیای وجیود خیارجی و متشییص،      « کلی»در برابر « عین»نیست، 
، یعنی وجود خارجی و جزعی آن، در «عین  کتاب»شود  که گ ته می ای گونه یک شیا است؛ به

البتیه ایین معنیا از     ؛که بر مصادیق فراوانی قابل انطباق اسیت « کتاب»مقابل م هوم کلی و ذهنی 
 عین، مقصود فقیهان در تعریف بیع نیست 

شود که اگر در  است  در این کاربرد، عین به مالی گ ته می« حق»و « من عت»در برابر « عین»دوم، 
 :گانه طو ، عیرض و عمیق باشید؛ ماننید     هخارج موجود گردد، دارای وجود جسمانی و ابعاد س

میراد  « عیین »همراه، اسب و سایر اموا  مادی  در بحث حاضر، همین معنیی از واژه   کتاب، تل ن
  (۳0: ق10۳0؛ حیدری، ۳۳: 1ق، ج1۳۷۳، نایینی  غرویاست )

 رمزارز .2-2
« رمزنگیاری »به معنای  2«کریپتو»است  این واژه از دو بیش  1«کریپتوکارنسی»ه معاد  واژ« رمزارز»
تشهیل شده است  رمیزارز نیوعی   « ارز»به معنای  0«کارنسی»و  ی  است ۳«کریپتوگرافی»که می ف ی 

فناوری رمزنگیاری و معمیولاً بیر بسیتر سیازوکارهای غیرمتمرکیز،       ه دارایی دیجیتا  است که بر پای
انید از: عیدم    رمزارزهیا عبیارت  هیای   ترین ویژگیی  شود  مهم ، ایجاد و مبادله می1«چین بلاک»مانند 

هیا در   تمرکز )عدم وابستگی به بانک مرکزی یا دولت مشی،(، حذف یا کیاهش شیدید واسیطه   
بودن یا ناچیز بودن کارمزدها، و امهان ح ظ نسبی یا گاه کامل  ناشناسی کاربران   وانتقا ، پایین نقل
و  ۷«هیا  کوین»ایلی  ه ها به دو دستطورکلی، رمزارز رمزارز است  بهه مشهورترین نمون 6«کوین بیت»
 بیه بعید؛   0۳: 1۳۳۳، و دیگیران  ؛ جودمیایر به بعد 21: 1041مور،  )نک: شوند میتقسیم  ۳«ها توکن»

 به بعد(  06: 1۳۳۳، دیگرانبه بعد؛ فضلی و  0۳: 1۳۳۳ ،ملامیرزایی حاجی
                                                                                              

1. Cryptocurrency 
2. Crypto 
3. Cryptography 
4. Currency 
5. Blockchain 
6. Bitcoin 
7. Coins 
8. Tokens 
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 برای مبیع در تعریف بیع« بودن عین». بررسی تاریخی ورود قید ۳
 تعییاریف در «عییین»ه واژ ورود مبنییای واکیاوی  حاضییر، حقییوقیییی  در تحلیییل فقهیی  نیسیتین گییام 

ای ظاهر شده که م یاد میاده،    گونه قانون مدنی نیز بازتاب یافته و به ۳۳۳ماده  در که امری فقهاست؛
گییرد )معیزی،    را دربرنمی« حق»و « من عت»شده و « عین»گویی منحصر در یهی از اقسام ما  یعنی 

میذکور در میاده    «ن یعی » یعنیعنصر،  نیا قیتطب یسنج پژوهش، امهان نیگام دوم در ا ( 14: 1۳۳4
اسیت  از مییان عناییر سیازنده     « رمیزارز » تیر،  قیدق ریبه تعب ای «تا یجید ییدارا»با  ،یقانون مدن ۳۳۳

طیور خیاص بیر تحلییل      این بییش بیه   ی  طور عمده ملهم از فقه امامیه است که بهی م هوم قانونی بیع  
را در تعرییف  بیودن   عیین  کوشد نشان دهد فقها بر چه مبنایی قید تمرکز دارد و می« بودن مبیع عین»

 اند  جزا مقو م م هوم بیع تلقی کردهه منزل بیع آورده و آن را به

 در تعاریف بیع« بودن عین». سیر تاریخی قید ۳-4
شیده در   کارگرفتیه  بودن، ابتدا باید سییر تیارییی واژگیان بیه     عینشدن مبنای تصریح به  برای روشن

 دهد تا عصر شیخ م ید، قیدی که دلالت بر لیزوم  تعاریف فقها گزارو شود  بررسی منابع نشان می
شود  شییخ م یید، در بییان ماهییت      در مبیع داشته باشد، در کلمات فقهای امامیه دیده نمیبودن  عین

 نویسد: قیدی می بیع، بدون اشاره به چنین
  (1۳1: ق1014)م ید،  1«البیع ینعقد على تراضٍ بین الاثنین فیما یملهان التبایع له»

 بییان شیده و هییچ تصیریحی بیه     « ما یملهان التبیایع لیه  »در این عبارت، متعلق بیع با تعبیر مطلق 
مبییع بیه عیین هنیوز     دهد که در این مرحلیه، تقییید    مبیع وجود ندارد  این اطلاق نشان میبودن  عین
تواند  آن می  رو، دامنه عنوان جزا مقو م تعریف بیع در ادبیات فقهی امامیه استقرار نیافته بود؛ ازاین به

ملهییت قابیل   »تعبیردیگیر، محیور،    افزون بر عین، من عت و حتی برخی حقوق را نیز دربرگییرد  بیه  
 عنوان موضوع اختصایی عقد بیع  به« عین»است نه « معاوضه
طیور ییریح در تعرییف بییع      را بیه « بودن عین»یش از این اشاره شد که نیستین فقیهی که قید پ

 نویسد:  او در تعریف بیع می وارد کرده، سید مرتضی است 
ّالوكةتّنتشخصتالىتغيرهتبعوضتّثلهد تأ تّخد للتلهد تفد تتتتتت"عين"البيعتعق تينتقلتبهت»

  (261: 2ق، ج1041)سیدمرتضی،  2«الصفةتعلىت جهتالتراض 
او، شیخ طوسی نیز در تعرییف بییع از همیین قیید اسیت اده کیرده و        پس از او، شاگرد برجسته 

                                                                                              

 شود  بیع با رضایت دو طرف نسبت به چیزی که مالک آن هستند و حقص خریدوفروو آن را دارند منعقد می  1
آن، عین  مملوک از شیصی به دیگری در برابیر عوضیی کیه هماننید آن باشید ییا در یی ت بیا آن           وسیلۀ بیع، عقدی است که به  2

 شود  رضایت دو طرف منتقل می همت اوت باشد، بر پای
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 نویسد: می
« مملوکۀ من شی، آلیى غییره بعیوض مقیدر علیى وجیه التراضیی        "عین"البیع هو انتقا  »

  (۷6: 2، ج1۳۳۷)طوسی، 
کم تا حدود قرن هشتم هجری، در لسان بسییاری   دست بودن، عینرسد متابعت از قید  به نظر می

 ادرییس حلیی در قیرن ششیم )ابین      حمزه طوسی و ابین  که ابن ای گونه از فقها جریان داشته است؛ به
(، علامیییه حلیییی و 204: 2ق، ج1014ادرییییس حلیییی،  ؛ ابییین2۳6: 1ق، ج104۳حمیییزه طوسیییی، 

: 1ق، ج1۳۳۷؛ فییرالمحققین،  1: 14ق، ج1010حلیی،  علامه فیرالمحققین در قرن ه تم و هشتم )
(، یاحب ریاض، یاحب 20: 2ق، ج1040)فاضل مقداد،  (، فاضل مقداد در قرن هشتم و نهم012

، 1۳62، ییاحب جیواهر  ؛ ۷6: 1۳، جق101۳جواهر و شیخ انصیاری در قیرن سییزدهم )طباطبیایی،     
سیزدهم و اواییل   ( و محقق ناعینی در اواخر قرن11: ۳ق، ج101۳؛ انصاری، 21۷: ۳0؛ ج24۳: 22ج

ییراحت از قیید    (، همگی در تعرییف عقید بییع بیه    ۳6: 1ق، ج1۳۷۳ینی، یقرن چهاردهم )غروی نا
 1اند  برای مبیع بهره برده« بودن عین»

« عینییت »دهد که هرچند مشهور فقها قاعل به اشتراط  ، تأمل در سیر تارییی نشان میاین وجود با
دسیت، بلهیه محیل     این قید، نه امری مسلصم و یکأخذ  (،02۳: 1۳تا، ج بحرانی، بیاند ) در مبیع بوده

توان یافیت کیه    بحث و حتی گاه مورد عدو  در میان آنان بوده است  در میان فقیهان کسانی را می
، محقیق  ازجملیه  ؛انید  اسیت اده کیرده  « نقل ملک»تر  ، از تعبیر عام«انتقا  عین»جای  در تعریف بیع به

 کند: ، بیع را چنین تعریف میالإسلام شراععحلی )قرن ه تم(، در 
)محقیق حلیی،   « مالیک آلیى آخیر بعیوض معلیوم      من  "الملک"هو الل ظ الدا  على نقل »

  (۷: 2ق، ج104۳
گییرد   کاررفته که م هومی اعم دارد و اعیان و غیراعیان را دربرمیی  به« ملک»در این تعریف، واژه 

نهم و دهیم( نییز همیین مسییر را دنبیا  کیرده و       (  محقق کرکی )قرن 2۳: 2ق، ج1040)فاضل مقداد، 
 ( 11: 0ق، ج1010سازد )محقق کرکی،  استوار می« نقل ملک»تعریف بیع را بر محور 

حتیی در درون آثیار ییک    « عیین »تر آنهه در برخی موارد، دوگانگی نسبت به قید  نهته ظریف
، دروسهشیتم اسیت  او در   شود  نمونه روشن این وضعیت، شهید او  در قیرن   فقیه نیز مشاهده می

 نویسد: تنظیم کرده و می« عین»تعریف بیع را همسو با مشهور و بر محور 
« بعوض مقد ر میع التراضیی   "العین"و هو الإیجاب و القبو  من الهاملین، الدالصان على نقل »

                                                                                              

نمونیه، ییاحب    عنیوان  تنهیا مبییع، بلهیه عیوض نییز بایید عیین باشید؛ بیه            گ تنی است معدودی از فقها بر این باورند که در بیع، نه1
 ( ۳۷۳ :2، ج1۳۳1)فیض کاشانی، « عیناًیُشترط فی العزوَضَین أن یهونا »کند:  تصریح می الشراعع م اتیح
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  (1۳1: ۳ق، ج101۷)شهید او ، 
، «عیین »جیای   دهد و به اراعه می بندی مت اوتی ، در مقام تعریف همان عقد، یورتاللاعةاما در 

 دهد: را موضوع نقل قرار می« ملک»عنوان 
: ق1014)شیهید او ،  « بعیوض معلیوم   "الملیک "و هو الإیجاب و القبو  الدالصان على نقل »

140)  
است « عین»م هوماً اعم از « ملک»یرفاً تغییر ل ظی نیست؛ « الملک»به « العین»جایی از  این جابه
بنابراین، اختلاف تعبیر شهید او  در دو اثر  ؛گیرد را دربرمی ی و حتی برخی حقوقی ع و اعیان و مناف

دهد که اختصاص حقیقت بیع در انتقا  عین، حتی در ذهن ییک فقییه محیوری     او نشان می ایلی
 یورت قطعی تثبیت نشده است  این دوره نیز به

تحلیل م هومی و کاربرد عملیی   در مقابل این دوگانگی، در برخی موارد نیز ت اوت میان سطح
، در مقیام تحلییل   الأفهیام  مسیالک مثا ، شیهید ثیانی )قیرن دهیم( در      برای ؛شود تعریف مشاهده می
« عیین »کیارگیری قیید    شناسی بیع، همسو با خطص محقق حلی و محقق کرکی، با به حقیقت و تعریف

قرار « الل ظ الدا  على النقل»و « نقل ملک»در ماهیت بیع چندان موافق نیست و محور تعریف را بر 
–100: ۳ق، ج101۳کند که ملک اعم از اعییان و منیافع اسیت )شیهید ثیانی،       دهد و تصریح می می

(  221: ۳ق، ج1014نییز آشیهار اسیت )شیهید ثیانی،       البهيدةتتالر ضدةت در گییری  جهت همین(  10۷
سیاختن   ، برای خارج«بالعوضعتق »، او در مقام استدلا  فقهی و جدلی در فروعاتی مانند حا  این با
ّالوكةتّنتشدخصتإلدىتتتت"عين"البيعتانتق لت»گونه معاملات از تحت عنوان بیع، به تقریر مشهور   آن
 ( 01۳: 14ق، ج101۳کند )شهید ثانی،  تمس ک می« آخر

از میال ت یریح محقق حلی و محقیق کرکیی بیا محیدودکردن بییع در      ی   مجموع این شواهد
، و نییز ت هییک شیهید    «نقل الملیک »و « نقل العین»دوگانگی تعبیر شهید او  میان ، تا «انتقا  عین»

دهد که  روشنی نشان می به ی  ثانی میان سطح تحقیق ماهوی و سطح استدلا  جدلی بر مبنای مشهور
نقید بیوده اسیت؛     در تعریف بیع، نه ارتهازی ثابت و غیرقابل مناقشیه، بلهیه مبنیایی قابیل    « عین»قید 

طیور روشیمند خدشیه     توان بر پایه همین سیر تارییی، در لزوم آن در تعریف بیع، بیه  می مبنایی که
دهید کیه ایین     در بیش مهمی از تراث متأخر، نشان میی « عین»، استمرار قید حا  عین دروارد کرد  
هیای غالیب از    عنوان یهیی از قراعیت   کم به رغم نقدها، در سطح ایطلا  فقهی، دست نگرو، علی
 ی یافته است توجه قابلار بیع، استقر
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 در معنای بیع« مال بمال همبادل». جریان ۳-4-4
را اییل در بییع   « میا  بمیا    همبادلی »، برخیی فقهیا در معنیای لغیوی،     «نقیل العیین  »در برابر گیرایش  

 گوید: اند  شیخ انصاری در مقام بیان معنای لغوی می دانسته
  (۷: ۳جق، 101۳)انصاری، « ّب دلهتّ لتبا لالبيعتلغةً:ت»

( 2۷1)بقره / آیه « أحََلق اللقهُ الْبَیْعَ»یاحب جواهر نیز این تعریف را برای استعمالات قرآنی مانند 
(  محقیق خیویی نییز در گیامی فراتیر از معنیای       24۳: 22، ج1۳62، یاحب جواهرداند ) مناسب می

یراحت  دانسته و در موارد فقدان عوض، به« ما  بما  همبادل»لغوی، در موارد متعدد حقیقت بیع را 
 ( 11: ۳۳ق، ج101۳؛ خویی، 2۳2: 0، ج1۳۷۷حهم به عدم تحقق عنوان بیع داده است )خویی، 

تسینن باشید؛    رسد ورود این تعریف به فقه امامیه تا حد ی متأثر از ادبیات فقهیی اهیل   به نظر می
 نویسد: می اللغويةتالفر قهارم( در که ابوهلا  عسهری )ادیب برجسته قرن چ چنان

  (1۷1: م1۳۳۳)عسهری، « ّب دلهتّ لتبا لالفقه ءتيقولون:تالبيعت»
توانید در برابیر    ، میی «میا  »سیبب اسیت اده از عنیوان عیام      این تعریف، هرچند در نگاه نیست به

وم بییع،  امیا در سییر تیارییی تطیو ر م هی      ؛کنید  مقیید میی  « عیین »دیدگاهی قرار گیرد که مبیع را به 
توجهی نیز متوجه  عنوان تعری ی جامع و مورد قبو  عموم فقها تثبیت شود و نقدهای قابل نتوانست به

 آن گردیده است 
ترین اشهالات این تعریف، شمو  آن نسبت بیه عقید اجیاره اسیت؛ زییرا بیه بیاور         یهی از مهم

گییرد؛   نییز در قلمیرو آن قیرار میی    باشید، اجیاره   « مبادله ما  در برابر ما »منتقدان، اگر معیار یرفاً 
، 1۳۷4یزدی،   طباطبایی؛ ۳: ۳ق، ج101۳آید )نک: انصاری،  شمار می چراکه من عت نیز عرفاً ما  به

ق، 1016جزایییری،   مییروج ؛۳1: 2، ج1۳۷۷خییویی، ؛ 12: 1، جق101۳اییی هانی،   ؛ غییروی11: 1ج
میا    همبادل»اگرچه تعریف لغوی (  شیخ انصاری به همین جهت، 1: 1، ج1۳۳4؛ کاتوزیان، 1۷: 1ج

(، ۳: 0ق، ج101۳کنید )انصیاری،    پذیرد و حتی در بحث مالی ت عوضین بر آن تهیه می را می« بما 
تعریف « آنشاا تملیک عین بما »دهد بیع را به  اما نهایتاً در مقام اراعه تعریف ایطلاحی، ترجیح می

 ( 11: ۳ق، ج101۳کند )انصاری، 
« مبادله ما  بمیا  »معنا که در سطح لغوی،  کند؛ بدین مسیر را دنبا  می یاحب جواهر نیز همین

داند، ولی در سطح ایطلا  فقهی، آن را بیا قیید    را برای استعمالات قرآنی و عرف عام مناسب می
دانید   میی « لتملیک عیین بعیوض وتملههیا بیه     هموضوع همعامل»کند و بیع را  بندی می عینیت یورت

 ( 24۳: 22ج، 1۳62، یاحب جواهر)
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۳1 

 و بازتعریف مرز بیع و اجاره« عین». نقد مبنای حصر بیع در ۳-2
فرض نه ته است؛  در تعریف بیع در نوعی پیش« عین»که روشن شد، ریشه ایرار بر ذکر  گونه همان

گویی فرق اساسی میان بیع و اجاره در این دانسته شده که موضیوع عقید بییع، منحصیر در اعییان و      
؛ ۷2: 1، ج1۳۳0نج ی،   ؛ ایروانی۳1: 2، ج1۳۷۷خویی، میصوص منافع است ) موضوع عقد اجاره

(  حا  آنهه با تأمل و بازنگری در ادلیه و سیاختار حقیوقی ایین دو عقید،      1: 1، ج1۳۳4کاتوزیان، 
 است « ساختار عقد»نیست بلهه در « نوع ما »ها در  شود که ت اوت ایلی میان آن روشن می

 یع و اجاره. تفاوت ساختاری ب۳-2-4

وجو کرد، نه در ییرفز عینیی ییا     معیار تمایز ماهوی میان بیع و اجاره را باید در ساختار عقد جست
آیید و   شیمار میی   بودن موضوع معامله  در عقد اجاره، تعیین مدت از ارکان اساسیی عقید بیه    من عتی

میاهیتی مطلیق دارد و   که در عقد بیع، انتقا  میا    حالی یابد؛ در بدون آن، تملیک من عت تحقق نمی
: 0تییا، ج ؛ طییاهری، بییی12۷: 1، ج1۳۳4کاتوزیییان، تحقییق آن بییه زمییان یییا مییدت وابسییته نیسییت ) 

 1 (10: 1۳۳۳شیرازی،   ؛ مهارم202: 2ج ،تا مقداد، بی  ؛ نک: فاضل1۷2و؛2۳
اعیم از  « میا  »تعرییف شیود و م هیوم    « معاوضه ما  در برابر میا  »، حتی اگر بیع به اساس این بر
از هریک ن، منافع و حقوق مالی تلقی گردد، اختلاطی میان بیع و اجاره پدید نیواهد آمد؛ زیرا اعیا

بیه  « متعلق عقید »رو، معیار درست تمایز باید از  این دو عقد بر ساختاری مت اوت استوار است  ازاین
 منتقل شود « ساختار عقد»

نسبت به اجاره نیز قابل رفیع خواهید   « مبادله ما  بما »بر پایه چنین تحلیلی، اشها  شمو  تعریف 
کیه در مییان    چنیان یی   گیرد زیرا حتی بر فرض آنهه اجاره عقدی دانسته شود که به منافع تعلق می ؛بود

باز هم تمایز آن با بیع در ساختار عقد باقی است؛ زیرا اجیاره   ی 2شود ای دیده می مشهور نیز چنین تلقی
با افزودن ایین قیید   « مبادله ما  در برابر ما »ذاتاً بر تملیک من عت در مدت معین استوار است، تعریف 

تیری از بییع    تواند به تعریف اییطلاحی دقییق   می ی  دتمیعنی عدم وابستگی تحقق عقد به ی   ساختاری
 طورکلی از قلمرو بیع خارج گردد  نهه لازم آید منافع یا برخی حقوق مالی بهآ نزدیک شود، بی

دهید کیه معییار تمیایز ایین دو عقید بایید در اشیتراط میدت در اجیاره            چنین تحلیلی نشیان میی  
عنوان موضیوع عقید؛ معییاری کیه در پاییان ایین        وجو شود، نه یرفز تعیین عین یا من عت به جست

 گذار مطر  خواهد شد  یک پیشنهاد تقنینی به قانون عنوان مبنای جستار نیز به
                                                                                              

 قانون مدنی نیز، تعیین مدت یهی از شرایط یحت عقد اجاره است  110و  06۳براساس مواد   1
اند، نه متعلیق   شمار آورده برخی از دانشمندان، اساساً اجاره را در حقیقت متعلق به اعیان دانسته و تملیک من عت را از آثار عقد به  2

 ( ۷2 :1، ج1۳۳0نج ی،   ایروانیآن )
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 عیدر مببودن  عین ادله موافقان اشتراط لیتحل .1

در حقیقت بییع،  « بودن عین»که در سیر تارییی تعاریف بیع گذشت، هرچند دخالت قید  گونه همان
منیافع و   امهیان شیمو   « مبادلیه میا   »و « نقیل ملیک  »های موس عی مانند  محل مناقشه بوده و دیدگاه
ی از فقیهیان بیر اشیتراط عینییت در مبییع      تیوجه  قابیل همه، گروه  این اند، با حقوق را نیز مطر  کرده

 اند  منحصر دانسته« تملیک عین»ایرار ورزیده و حقیقت بیع را در 
گذار ایران در تدوین قانون مدنی متأثر از فقه امامیه بوده  ، تردیدی نیست که قانوندیگر سوی از
تبیع اسیتعما  ایین واژه در برخیی      قیانون میدنی بیه    ۳۳۳در ماده « عین»طور طبیعی، ورود عنوان  و به

گ تیه دربیاره حصیر بییع در      ، و با لحاظ مناقشات پیشاساس این برتعاریف فقهی شهل گرفته است  
مبیع به دقصت بررسی شود تا روشن بودن  عین ها و ادله قاعلان به اشتراط ن، ضروری است دیدگاهاعیا

 ؟گردد که آیا اشتراط یادشده قابل دفاع است یا خیر

باودن   مجاازی  و« بودن عین»بودن استعمال بیع در معنای  دلیل اول: حقیقی .1-4

 آن در منافع و حقوق 
اسیتعما  عنیوان بییع    « حقیقی بودن»اشتراط عینیت در مبیع، ادعای ترین ادله طرفداران  یهی از مهم

آن در منافع و حقوق است  مستند ایلی این ادعیا نییز دو قرینیه    « مجازی بودن»در تملیک اعیان و 
اسیت  « یحت سلب تملییک من عیت و حیق از واژه بییع    »و « تبادر تملیک عین از واژه بیع»ایولی 

(  شییخ  ۳2: 2، ج1۳۷۷؛ خیویی،  ۳۳: 1ق، ج1۳۷۳، نایینی  ؛ غروی1۳: 1، ج1۳۷4یزدی،   )طباطبایی
کند  وی پس از نقیل تعرییف فییومی     ترین فقهایی است که بر این مبنا تأکید می انصاری از برجسته

 کند که:  ، تصریح می«مبادله ما  بما »عنوان  )لغوی مشهور قرن هشتم هجری( از بیع به
  (۷: ۳ق، ج101۳)انصاری، « اختصاص داردظاهراً معو ض )مبیع( به عین »

 شود  این یعنی بیع در ایل خود ناظر به معاوضه اعیان است و شامل نقل منافع و حقوق نمی
در اینجا پرسش بنیادین آن است که منشیأ ایین اسیتظهار چیسیت: آییا شییخ ایین اختصیاص را از         

پاسیخ، بایید بیه دو احتمیا  توجیه       آورده است یا از معنای عرفی آن؟ بیرای دست  به تعریف لغوی بیع
کرد: اگر استظهار شیخ متهی بر منابع لغوی باشد، حایل آن ایین خواهید بیود کیه ظیاهر  مراجعیه بیه        

« میا  »باشد؛ زییرا منیافع از نگیاه لغیوی،     « عین»لغت، اختصاص بیع به موردی است که معو ض در آن 
ردند  در این قراعت، معنای حقیقی بییع،  داخل گ« مبادله ما  بما »شوند تا تحت تعریف  محسوب نمی

است و خروج منافع و حقوق از حوزه بیع، ریشه در مبنای لغوی دارد  درمقابل، احتما  « تملیک عین»
و محقق خویی نیز آن را  علیه( الله )رحمتدیگری وجود دارد که کلام برخی فقها همچون امام خمینی
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۳2 

( و آن، ایین اسیت کیه شییخ از     ۳2: 2، ج1۳۷۷خیویی،  ؛ ۳2: 1ق ؛ ج1021خمینیی،   کنید )  تقویت می
« بییع »درنگ از ل یظ   است؛ به این معنا که در عرف، آنچه بی  عرف معاملات عصر خود کمک گرفته

کاربردن عنوان بیع برای تملیک منیافع و برخیی حقیوق،     است  به« نقل و انتقا  اعیان»آید،  به ذهن می
شمار  پذیر باشد، اما در عرف رایج، استعما  حقیقی به وجیهاگرچه ممهن است در بعضی منابع لغوی ت

(  البته ۳6: ق10۳0شود )حیدری،  آید؛ بلهه نوعی توسعه، تسامح یا مجاز در کاربرد ل ظ تلقی می نمی
کوشند این معنای عرفی را با است اده از مبانی ایولی بیه   موافقان اشتراط عینیت در یک گام فراتر، می

به ذهن متبادر شود « تملیک عین»معنای « بیع»یورت که اگر عرفاً از ل ظ  هند؛ بدینلغت نیز سرایت د
درسیتی ن یی    بتواند عنوان بیع را از مواردی که معو ض در آنها من عت یا حق است به« یحت سلب»و 

نتیجه  ی یعنی نبودز دلیل بر تغییر معنای بیع از عصر تشریع تاکنونی « أص لةتع متالنقل»کند، با تمسک به 
« أحََیلق اللقیهُ البْیَْیعَ   »شود که همین معنای عرفی، همان معنای حقیقی بیع در لغت و نیز در آییه   گرفته می

بیر پاییه ایین تحلییل، منشیأ       1( 11: 2، ج1۳۷۷؛ خیویی،  1۳: 1، ج1۳۷4ییزدی،    بوده اسیت )طباطبیایی  
استعما  عرفی این ل ظ است؛ هرچند حهمی کیه   درنهایتاستظهار مصنصف از اختصاص بیع به اعیان، 

شود  حاییل نهیایی ایین تقرییر آن      آید، به معنای لغوی نیز سرایت داده می میدست  به از این استظهار
است که بیع حقیقتاً بر تملیک اعیان دلالت دارد و استعما  آن در تملیک منیافع و حقیوق، اسیتعمالی    

 غیرحقیقی و مسامحی است  

 و بررسی . نقد1-4-4
گ ته، هم از جهت پشتوانه لغوی و هم از حیث عرف معاملات عقلا محل تأمیل اسیت؛    تحلیل پیش

بودن عینیت برای بیع، نه از ناحیه لغت و نه از  گردد ادعای حقیقی ، روشن میدرنهایتکه  ای گونه به
 سوی عرف، پشتوانه کافی ندارد 

 از منظر لغت الف(
 انید )ابین   وضو  معنای آن اکت یا کیرده   نپرداخته و به« بیع»اساساً به تعریف شناسان  بسیاری از لغت

(  گروهیی  14: ۳ق، ج1011؛ فیروزآبادی، 2۳: ۳ق، ج1010منظور،   ؛ ابن۳2۷: 1ق، ج1040فارس،  
ختصیاص دارد ییا   ا اعییان  بیه  م هوم این اینههاما درباره  ؛اند دیگر نیز هرچند به تعریف بیع پرداخته

کند:  اند  برای نمونه، راغب ای هانی بیع را چنین تعریف می شود، سینی نگ ته شامل غیر آن نیز می

                                                                                              

کیه بیا فیرض ثبیات ارتهیاز عرفیی        گونیه  اند؛ بیدین  بیان کرده« استصحاب قهقرایی  معنای عرفی»یورت  بهبرخی نیز این تقریر را   1
میروی،  ، همین معنا از بییع متبیادر بیوده اسیت )    «أحََلق اللقهُ الْبَیعَْ»شود که در عصر شارع نیز هنگام نزو  آیه  کنونی، استصحاب می

 ( 11 :2، ج1۳۷۷؛ نک: خویی، 120 :1041
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 ( 111: ق1012ای هانی،   )راغب« الْبَیْعُ آعطااُ المثمن  وأخذُ الثقمن»
ییژه در  و بهی   رسد اگر قرار باشد تعری ی از لغویان برای کشف معنای حقیقی واژه بیع به نظر می

مورد استناد قرار گیرد، همان تعریف فیومی اسیت کیه    ی  تقریری که شیخ انصاری به آن توجه دارد
دانسته است  تقریر استدلا  بر اسیاس ایین تعرییف چنیین اسیت کیه چیون        « مبادله ما  بما »بیع را 

و طریحیی   اثییر  اند و گروهی از آنان همچون ابین  بودن منافع اختلاف کرده« ما »برخی لغویان در 
بیا   (، درنتیجیه 0۷1: 1، ج1۳۷1؛ طریحی، ۳۷۳: 0، ج1۳6۷اثیر،  اند )ابن نیاوردهشمار  بهمنافع را ما  

شیود کیه    توان گ ت از معنای لغوی بییع اسیت اده میی    می« در برابر ما  ما مبادله »استناد به تعریف 
 مقصود از آن، تملیک اعیان است نه منافع و حقوق 

شیود کیه    استدلا  نیز قابل مناقشه است؛ زیرا با مراجعه به منابع لغوی روشن میی ، این حا  این با
اند تا از این طریق، بیع نیز میت، به  را منحصر در اعیان دانسته« ما »توان ادعا کرد همه لغویان  نمی

المیا  میا مَلَهْتَیه مین     »در تعریف ما  آمده است:  المحیط القاموسنمونه، در  برای ؛اعیان تلقی شود
( که احتما  تعمیم آن به غیر اعیان )منافع و حقوق( نیز 61۳: ۳ق، ج1011)فیروزآبادی، « کلِّ شیاٍ

 نویسد: باره می (  همچنین محقق خویی در این1۷: 1ق، ج1016رود )مروج جزایری،  می
کیه از سیین طریحیی در     گونیه  نآود ندارد، وجهی برای اختصاص دادن ما  به اعیان وج هیچ»
بسا مقصود او  گیرد و چه شود بلهه ما  در لغت و عرف، منافع را نیز دربرمی ظاهر می البحرین مجمع

  (0: 2، ج1۳۷۷)خویی، « از این تیصی،، ]تنها[ بیان فرد غالب بوده است

 از منظر عرف ب(
شده از عرف نیز محل مناقشه است   اراعهاگر منشأ استظهار، عرف معاملات عقلا باشد، تصویر 

شود از ل ظ  معنا که گ ته می ترین دلیل در این زمینه، ادعای تبادر و یحت سلب است؛ بدین مهم
، این حا  این باشود و سلب آن از تملیک منافع و حقوق یحیح است   تملیک عین متبادر می« بیع»

ایو ، تبادری است که بدون قرینه و دخالت پذیرو نیست؛ زیرا تبادر معتبر در  استدلا  قابل
رسد تبادر مورد  نظر می که به (، درحالی1۳: 1تا، ج خراسانی، بی عوامل دیگر پدید آید )آخوند

معنا که چون در طو  تاریخ بیشتر  ادعا در اینجا ناشی از غلبه تارییی معاملات اعیان باشد؛ بدین
شود، نه آنهه  شنیدن ل ظ بیع ابتدا به اعیان منتقل می معاملات بر اعیان واقع شده، ذهن عرف هنگام

رو، چنین تبادری کاشف  (  ازاین۳2: 1ق، ج1021ل ظ بیع برای اعیان حقیقت شده باشد )خمینی، 
 1از معنای حقیقی ل ظ نیواهد بود 

                                                                                              

رو، مشمو  ایل اولیی حرمیت    آور است؛ ازهمین ای عرفی است و یرفاً ریشه در استحسان دارد؛ پس حداکثر گمان غلبه، قاعده  1
 ( 106 :1۳۳۳، دیگرانپناه و  گیرد و قابلیت استناد ندارد )عالی پیروی از ظن قرار می
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۳5 

آیید؛ زییرا ییغرای آن    شیمار   بیه تواند دلیلی مستقل  براین، یحت سلب نیز در اینجا نمی افزون
تردید است، چه آنهه در بسیاری از کاربردهای عرفی، اطلاق عنوان بیع بر نقل و انتقا  منافع محل 

ازایین، آنچیه ییحت سیلب پنداشیته       شیود  گذشیته   یا برخی حقوق مالی امری نامأنوس تلقیی نمیی  
توانید در   رو، نمیی  شود، درواقع بازتاب همان ذهنیت ناشی از غلبه مصادیق عینی اسیت و ازایین   می
 ( ۳2: 1ق، ج1021ای مستقل برای اثبات اختصاص بیع به اعیان باشد )خمینی،  تبادر، قرینه کنار
غلبه وجود، معیار ایلی در فهم ال اظ معاملاتی، ارتهاز عرف  مسئلهنظر از  ، یرفدیگر سوی از

عقلایی است؛ زیرا بیع نه حقیقت شرعیه دارد و نه حقیقت متشرعیه، بلهه م هومی عرفی اسیت کیه   
(  در ایین ارتهیاز، اطیلاق    14: ۳ق، ج101۳شود )انصاری،  ود آن بر اساس روی ه عقلا تعیین میحد

امیری   ی  اعم از اعیان، منافع یا حقوق میالی ی   های دارای مالیت وانتقا  انواع دارایی عنوان بیع بر نقل
 ،ی لهایی چون خریید و فیروو حیق سیرق     ( و نمونه۳2: 1ق، ج1021خمینی،  طبیعی و رایج است )

بنابراین، تمسک به تبادر و یحت سلب در  ؛حق اختراع و حق وام، گواه همین گستره عرفی است
تواند در استظهار مؤثر باشد که در مقابل آن، دلیلی در عیرف و عقیلای    اینجا، اساساً تنها زمانی می

جامعه مبنی بر یحت بیع منافع یا حقوق وجود نداشته باشد؛ حا  آنهه شواهد موجود، حهاییت از  
کیه در ادامیه ذکیر    ی   ای از رواییات  ی بیر اسیاس پیاره   رواج چنین معاملاتی در میان عقلا دارد و حت

لنهرانیی،    ( نییز وقیوع آن تأییید شیده اسیت )فاضیل      السیلام  علیهمدر عصر معصومان) ی  خواهند شد
براین، با توجه به اینهه معاملات در شریعت غالباً جنبیه امضیایی دارنید، بنیای      (  افزون4۷/4۷/1۳۳0

مورد تأیید شارع خواهید بیود    ی  سوی شارع نرسیده باشدمادام که ردع خایی از ی   عقلایی موجود
 1( 1۳4: 1۳۳۳)علیدوست، 

دسیت   بیه  ، نه از جهت لغت و نه از جهت عیرف، دلیلیی بیر انحصیار بییع در اعییان      اساس این بر
اعیان، نقل و انتقیا  منیافع و برخیی حقیوق را نییز بیه اعتبیار        بر  علاوهآید بلهه عرف معاملات،  نمی

رو، ادعای حقیقی بودن عینیت  پذیرد  ازاین معاملات بیعی می چهارچوببرخورداری از مالیت، در 
ای قابیل اعتمیاد برخیوردار     در م هوم بیع و مجازی بودن کاربرد آن در منافع و حقیوق، از پشیتوانه  

تیر و   را معقو « مبادله ما  بما »یا « نقل الملک»هومی، تعریف بیع به نیست  همین مبنا، در سطح م 
 2دهد  جلوه می« تملیک عین بعوض معلوم»مستندتر از تعریف محدود به 

                                                                                              

که  آن دو این است که عرف نیاز به امضا ندارد، درحالیهای  مت اوت است  یهی از ت اوت« بنای عقلا»با « عرف»باید دانست که   1
 حجیت بنای عقلا مشروط به کشف امضای شارع است 

أحلص »مانند ی  نظر از بحث وضع، در مقام استعما  به انصراف ادله بیع ناگ ته نماند برخی برای اثبات اشتراط عینیت در مبیع، یرف  2
 :1ق، ج1۳۷۳نیایینی،    غیروی انید )  عنوان معو ض، تمسک کرده به آنچه در خارج معهود است، یعنی قرارگرفتن عین به ی  «الله البیع

حا ، این استدلا  نییز ناتمیام اسیت؛ زییرا انصیراف گیاه ناشیی از کثیرت اسیتعما  ل یظ در معنیایی خیاص اسیت کیه                (  بااین۳۳
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 خلاف و اجماع دلیل دوم: عدم .1-2
مییال ی   مسیئله ای از فقهای امامیه در زمینه اشتراط عینیت در مبیع، بر این باورنید کیه در ایین     عده

(  شماری دیگر پا ۳۳: 1، جق1۳۷۳نایینی،   غروی؛ 24۳: 22، ج1۳62، یاحب جواهر) وجود ندارد
 ( 24۳: 16، جق101۳سبزواری، اند ) مبیع کردهبودن  عین را فراتر نهاده، ادعای اجماع بر اشتراط

 نقد و بررسی 
مبییع، چنید نهتیه محیل تأمیل       دربیودن   عین عنوان دلیل اشتراط خلاف و اجماع به در استناد به عدم

 است:
 الف( اشکال صغروی )عدم تحقق اجماع و حتی شهرت(

در مبیع، از حیث یغری با تردیید جید ی مواجیه اسیت  نیسیت      بودن  عین ادعای اجماع بر اشتراط
اند تا بتیوان از تتبیع    نشده« مبیعبودن  عین لزوم»طور مستقل وارد بحث  آنهه بسیاری از فقها اساساً به

 است که:  جهت برخی از معایران تصریح کرده همین اتهایی استیراج کرد  به ا ، اجماع قابلاقو
ها ]از فقهیا[ اییلاً متعیرض     این اجماع یک اشها  یغروی دارد و آن این است که خیلی»

بیاوریم؛ حتی تحصیل دست  به بودن[ نشدند    تا ما بیواهیم اجماعی را در اینجا ]شرط عین
خواهند این شهرت را  ل است، ولو این آقایان با این تعابیری که دارند میشهرتش نیز مشه

اینقدر قوی کنند که به اجماع متصل کنند، اما به نظر ما اجماع که یغرویاً اشهالش روشن 
  (4۷/4۷/1۳۳0لنهرانی،   )فاضل« است، شهرت هم محل تأمل است

فقهی موجود است که با ادعای اجماع یا گذشته از این عدم تعرض، شواهد خلاف نیز در منابع 
کیه پییش از ایین گ تیه شید، برخیی فقهیای        طور هماننمونه،  برای ؛خلاف ناسازگار است حتی عدم

بسینده  « الملیک  نقیل »را در تعرییف نییاورده و بیه تعیابیری همچیون      « بیودن  عین»برجسته امامیه قید 
دهد که حصر حقیقت بیع  مر نشان میشیخ م ید، محقق حلی، محقق کرکی  این ا ازجملهاند؛  کرده

 در عین نزد جمیع فقها، امر مسلمی نبوده است 
شود که حصر بیع در اعیان را با دشواری  هایی یافت می این، در مقام فتوا نیز نمونهبر علاوه
« تملیک عین»در مبانی نظری، بیع را به  که حالی درنمونه، شیخ طوسی  برای ؛سازد مواجه می
را « خدمت مدبَّر»، جواز فروو المبسوطو  الیلافداند، در مقام فتوا، در دو کتاب  محدود می

                                                                                                                                                       
اه منشأ آن امر خارجی، مانند غلبه وجود فردی خاص در خارج اسیت کیه   تواند موجب تقیید اطلاق شود، اما گ یورت می دراین
رسد انصراف ادعاشده در اینجیا از سینخ دوم    (  به نظر می1۳۳ :1تا، ج مظ ر، بی) یورت مانع تمسک به اطلاق نیواهد بود دراین

بر اثیر کثیرت اسیتعما  در اعییان     « بیع» سازد، نه آنهه ل ظ باشد؛ زیرا رواج تارییی معاملات بر اعیان، ذهن را به آن منصرف می
 تواند اطلاق ادله بیع را محدود سازد  رو، چنین انصرافی نمی استعما  شده باشد  ازاین
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14 

طور  بهی  خدمت که حالی در؛ (1۷2: 6، ج1۳۳۷طوسی، ؛ 011: 6ج ،تا طوسی، بیپذیرفته است )
دهد که برخی فقیهان  هایی نشان می مونهاز سنخ منافع است نه عین خارجی  وجود چنین ن ی متعارف

تنها اجماعی در مسئله شهل  ، نهترتیب بدیناند   در مقام تطبیق نیز از حصر بیع در اعیان عدو  کرده
 شوند  خلاف می نگرفته، بلهه اقوا  میالف یریحاً مانع از تحقق اجماع یا عدم

 بیع(ب( اشکال کبروی )امضایی بودن معاملات و عرفی بودن حقیقت 
از جهت کبروی، تمسک به اجماع برای اثبات اشیتراط عینییت در مبییع بیا اشیها  اساسیی مواجیه        

گیرنید و معیاملات بنیابر تصیریح مشیهور،       بیع، در زمره معاملات قرار می ازجملهاست؛ زیرا عقود، 
از عیرف و   لازمه امضایی بودن آن است که شارع بیع را 1اند، نه تعبدی  غالباً از مقوله امور امضایی

رو، تشییی، حیدود و    بیرده باشید؛ ازایین   کیار   بهکرده و آن را در همان معنای متعارف أخذ  عقلا
امری عرفیی بیوده و    ی  جزا حقیقت آن است یا خیر« بودن مبیع عین»اینهه آیا  ازجملهی   مقو مات بیع

ای ماننید   ادلیه تعبیدی  (، نه نتیجه استناد بیه  ۳2و۳1: 1، جق1021خمینی،  تابع ارتهاز عقلایی است )
، بیا توجیه بیه    براین افزون(  101: 1۳۳۳، دیگرانپناه و  ؛ عالی120: 1۳۳۷لنگرودی،   اجماع )جع ری
هاسیت و پیوسیته در مییان میردم تحقیق       ترین معاملات در زنیدگی روزمیره انسیان    آنهه بیع از رایج

طور ییریح در   رفت به ار مییابد، اگر عینیت مبیع شرطی شرعی و مقو م در یحت بیع بود، انتظ می
ای بیر   کتاب یا سنت مورد بیان شود؛ حا  آنهه فقدان هرگونه ن،  روشن در این زمینه، خود قرینه

لنهرانیی،    وجهی تمسیک بیه اجمیاع در اثبیات چنیین شیرطی اسیت )فاضیل         بودن معیار و بی عرفی
4۷/4۷/1۳۳0 ) 

 در مبیعبودن  عین . تحلیل ادله مخالفان اشتراط5
 ی  سیییدیزدی، محقییق اییی هانی و امییام خمینییی ازجملیه ی   مییان فقهییای متییأخر و معایییر، شییماری در 
 ؛ غیروی 11: 1، ج1۳۷4ییزدی،    طباطبیایی انید )  یراحت با اشتراط عینییت در مبییع میال یت کیرده     به
عرفی بییع در   متبادر(  به باور ایشان، معنای ۳۷: 1ق، ج1021خمینی،  ؛ 1۷و16: 1ق، ج101۳ای هانی،  

جیا   طور طبیعی اعیان، منافع و برخی حقوق را یک است و به« نقل ما »فضای کنونی معاملات، ناظر به 
منحصر باشد  یهی از دانشمندان معایر همین واقعییت عرفیی   « تملیک عین»گیرد، نه اینهه به  دربرمی

                                                                                              

توانید در   معاملات عقلاییی نیسیت؛ بیدیهی اسیت کیه شیارع میی       « تحدید»یا « تقیید»این سین به معنای سلب یلاحیت شارع در   1
حا ، در  مشروط سازد  بااین ی مانند عینیت مبیعی  د عقلا به نحو مطلق جریان دارد، به قیدی خاصای را که نز یورت اراده، معامله

اند نیز مدعی وجود دلیل شرعی  روشن بر این قیدز زاعد )فراتر از ارتهاز عرفیی(   مقام بحث، فقهایی که به اشتراط عینیت قاعل شده
شود، تمسک به اجماع برای اثبیات   جود چنین شرطی از سوی شارع داده نمیرو، وقتی حتی احتما  عقلایی برای و نیستند  ازاین
 ( 4۷/4۷/1۳۳0لنهرانی،   )فاضلوجهی نیواهد داشت این شرط 
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اند )عابیدی،   یع به اعیان دانستهشوند، بهترین دلیل بر عدم اختصاص مب را که منافع نیز ما  محسوب می
تر بر تبیادر و ییحت سیلب  ادعاشیده از      ، نقدی که پیشبراین افزون(  2۷/11/1۳۳۳درس خارج فقه، 

شیمار آیید،    تواند مبنایی مستقل به ن ع این دییدگاه بیه   سوی قاعلان به اشتراط عینیت گذشت، خود می
شود  میال ان لزوم عینیت در مبییع،   اشاره بسنده میهرچند برای پرهیز از تهرار، در اینجا تنها به همین 

 اند: کم به دو دلیل دیگر نیز تهیه کرده در برابر طرفداران این مبنا، دست

 . دلیل اول: اطلاق بیع و شراء بر نقل غیراعیان در قرآن کریم5-4
در لسان وحیی و   «شراا»و « بیع»یهی از ادله بر عدم اشتراط عینیت در مبیع، تمسک به کاربرد واژگان 

اند  استعمالات فصیح قرآنی است  در آیات متعددی از قرآن کریم، این واژگان بر اموری اطلاق شده
 در کیه ( 16 / آییه  بقره) «بِ لهُْ ىتلةََاشِتْرََ اُتالَضَّلاتالََّذيِنَتئكَِأُ ل»که از سنخ اعیان مادی نیستند؛ مانند آیه 

درس )عابیدی،   اسیت  رفتیه  کار به ی غیرعینی اموریی  ضلالت و هدایت درباره ای مبادله بر «شراا» آن
در سیاختار معاملیه،   « شیراا »و « بییع »، با توجه به تقابل همیشگی براین افزون(  2۷/11/1۳۳۳خارج فقه، 

در طیرف مقابیل دارد؛ و چیون آنچیه درواقیع      « بیع»خود ظهور در تحقق  خودی در آیه به« شراا»ذکر 
گرفته هدایت است که ماهیتی غیرعینی دارد، این اسیتعما  قرآنیی بییانگر آن اسیت     طرفز معامله قرار 

  (۳4: ق10۳0حیدری، که م هوم بیع در لغت و عرف منحصر در اعیان نیست )

 بر منافع و حقوق عیدالّ بر اطلاق ب اتیدوم: روا لی. دل5-2
بر نقل و انتقا  منافع و « بیع»عنوان ها،  این دسته دلیل، مبتنی بر شواهد متعدد روایی است که در آن

 اند از: های مهم آن عبارت حقوق مالی اطلاق شده است، نه یرفاً اعیان  نمونه

 بیع خدمت عبد مُدَبَّر .5-2-4

ای از اخبیار   روایاتز دا ص بر جواز بیع  خدمتز عبدز مُدبَّر به یک روایت منحصر نیست بلهه مجموعیه 
دلالیت   ی  آیید  شیمار میی   عنوان من عتی که از اقسام ما  بیه  بهی   تاست که همگی بر جواز نقل خدم

آزاد کیرده و درنتیجیه، اییل    « پس از مرگ خود»دارند  عبد مُدبَّر مملوکی است که مالک، او را 
 عین او قابلیت فروو ندارد، ولی منافع و خدمات او تا زمان وفات مالک، در ملهیت او باقی است 

بَد ََتت»فرماینید:   ( اسیت کیه میی   السیلام  علیهت سهونی از امیرالمؤمنین)این روایات، روای ازجمله
یعنیی   (؛264: ۳ج ق،104۷طوسی، « )(تخِ َّْةَتالْاُ َبَّرِت َتلَمْتيَبعِْترَقَبَتَهُ سلمت آلهتعليهتاللهتصل رَسُولُتاللَّهِ)

 ( خدمتز مُدبَّر را فروختند، نه خودز او   سلمت آلهتعليهتاللهتصل پیامبر)
( آمده اسیت کیه از حضیرت دربیاره     السلام علیههمچنین در روایت ابومریم از حضرت یادق)
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تواند با او همبستر شیود، ییا او را بیه نهیا       مردی که کنیز خود را تدبیر کرده سؤا  شد که آیا می
 طوسیی، « )أَیَّ ذَلزکَ شَااَ فعََلَ»دهد، یا خدمتش را در مدت حیات خود ب روشد؛ حضرت فرمودند: 

 کند  (  این پاسخ، جواز فروو خدمت او را یریحاً تأیید می26۳: ۳ج ق،104۷
آمیده اسیت: اگیر مالیک بیواهید،       السلام( )علیهمحمد از حضرت یادق بن نیز در روایت قاسم

 شود  (، و پس از مرگ او، جاریه آزاد می260 :۳ج ق،104۷طوسی، « )بَاعَ خزدْمَتَهَا فزی حَیَاتزهز»
 تقریب استدلال:

ها موضوع معامله من عت و خدمت عبد اسیت، نیه    وجه دلالت این روایات آن است که در همه آن
نییز ایین    السیلام(  )علیهبر همیین نقیل من عیت اطیلاق شیده و حضیرت      « بیع»حا ، ل ظ  عین او؛ بااین

بر خدمت، عرفاً باطیل ییا نامیأنوس    « بیع»اند  بدیهی است اگر اطلاق  استعما  را تقریر و تأیید کرده
، بیراین  افیزون کردند، نه آنهه بر یح ت آن یحه بگذارنید    آن را رد می السلام( )علیهبود، حضرت

ژه آنهیه در فقراتیی ماننید    وی ای بر مجازی بودن این استعما  وجود ندارد؛ به در کلام نیز هیچ قرینه
، بیا توجیه بیه وحیدت سییاق،      «(تخِ َّْةَتالْاُ َبَّرِت َتلَمْتيَبعِْترَقَبَتَدهت سلمت آلهتعليهتاللهتصل بَ ََترَسُولُتاللَّهِ)»

اند  دوم حقیقی باشد  گذشته از این، برخی بر آن« باع»نیست مجازی و « باع»توان پذیرفت که  نمی
نیست و یدور تعبیر مسامحی از ایشیان روا   السلام( )علیهدر شأن معصومکه اساساً استعما  مجازی 

 «بیع»دهد که اطلاق  رو، این روایات نشان می (  ازاین11/4۷/1۳۳0لنهرانی،   شود )فاضل دانسته نمی
بر نقل منافع استعمالی حقیقی و عرفی است و بیع در لسان رواییات منحصیر در اعییان نیسیت بلهیه      

 شود  و حقوق نیز میشامل نقل منافع 

 . بیع سکونت خانه5-2-2
 بین  در رواییت اسیحاق   ازجملیه در برخی روایات، از فروو سهونت خانه سین گ ته شده اسیت   

ای در اختیار اوسیت   شود که خانه درباره مردی پرسیده می السلام( )علیهعمار که از حضرت یادق
خواهد سهونت آن ییا جایگیاه تصیرف خیود در آن را ب روشید        مالک آن نیست و می که حالی در

( و 1۳4: ۷ج ق،104۷طوسیی،  « )نعَمَْ، یَب یعُهَیا عَلَیى هَیذَا   »فرمایند:  در پاسخ می السلام( )علیهحضرت
 کنند  ای را تجویز می وسیله چنین معامله بدین

 تقریب استدلال:
« بییع »روایت نه عین خانه، بلهه سهونت در آن است، در روایت تعبییر   با وجود آنهه مورد معامله در این

انید  در کیلام نییز     نیز این استعما  را تأیید کیرده  السلام( )علیهطور مستقیم بر آن اطلاق شده و حضرت به
بیر نقیل   « بییع »دهد کیه اطیلاق    بنابراین، روایت نشان می ؛ای بر مجاز بودن این استعما  وجود ندارد قرینه

 منافع و حقوق، استعمالی عرفی و حقیقی است و بیع در لسان روایات منحصر به اعیان نیست 
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اند، این مورد شباهت بسیاری با بیع سرق لی دارد؛ یعنی  که برخی تحلیل کرده ، چنانبراین افزون
زیرا در آن، برخلاف عقد اجاره، مدت معینیی بیرای منیافع     از قبیل بیع نوعی از حق اولویت است،

توان آن را نیوعی معاملیه حیقص اولوییت در انت یاع از مهیان دانسیت         رو، می تعیین نشده است  ازاین
 (  10: 1۳۳۳شیرازی،   مهارم)

 . بیع حق متصرف در اراضی خراجیه5-2-۳

روایات مربوط بیه اراضیی خراجی یه دییده     در مورد حقوق، در « بیع»نمونه دیگری از کاربرد عنوان 
شود  در این روایات تصریح شده است که خودز زمین ملیک عمیوم مسیلمانان اسیت و بنیابراین       می

را « حقص تصرصف»خرید و فروو  السلام( )علیه، امامانحا  عین دراما  ؛جایز نیست« عین زمین»فروو 
 اند  عنوان یک ما  مستقل تجویز کرده به

ابتیدا از فیروو زمیین خیراج نهیی       السیلام(  )علیه، حضیرت ییادق  بُردةتبنترج ءتاب در روایت 
فیروو  »و « فروو خودز زمین»زیرا مالهیت آن عمومی است، ولی هنگامی که راوی میان  ؛کنند می

لا بَیأْسَ،  »فرماینید:   یراحت میی  به السلام( )علیهکند، حضرت ت هیک می« برداری حقص شیصی  بهره
 (؛ یعنی خرید حقص تصرصف مانعی ندارد 106: 0ج ق،104۷طوسی، « )اشْتَرَى حَققهُ مزنْهَا

کند  با آنهه خرید زمین خیراج در نگیاه او     شریح نیز همین معنا را تأیید می بن روایت محمد
گییرد،   خیراج را برعهیده میی   در فرضیی کیه خرییدار     السیلام(  )علیهناپسند شیمرده شیده، حضیرت   

ترین بیان یحتز معامله بر حقص اسیت،   که روشن (10۳: ۷ج ق،104۷طوسی، « )لا بَأْسَ»فرمایند:  می
 نه بر عین 

 تقریب استدلال:
در این دسته از روایات، با آنهه موضوع معامله در حقیقت عین زمین نیست بلهه نوعی حقص تصرف 

کار رفتیه و هییچ    غیراعیان به  برای مبادله« شراا»و « بیع»است، تعبیر برداری از آن  و اولویت در بهره
دهند که عنوان بیع در لسان روایات  رو، این روایات نشان می ای از مجاز بودن آن نیست  ازاین نشانه

 شود  به اعیان اختصاص ندارد و در مورد انتقا  حقوق نیز استعما  می

 ر نکاح. اطلاق شراء بر منفعت بضُع د5-2-1

دربیاره میردی کیه قصید      السیلام(  )علییه مسلم آمده اسیت کیه از حضیرت باقر    نب در روایت محمد
نَعَیمْ، آ نقمَیا یَشْیترَ یهَا    »تواند به او نگیاه کنید؟ حضیرت فرمودنید:      ازدواج با زنی دارد پرسیدم: آیا می

تعبیر خرید عین زن نیست؛ زیرا بدیهی است مراد از این   (۳61: 1ق، ج104۷کلینی، « )ب أَغْلىَ الثقمَن
 نها  تملیک عین نیست بلهه استحقاق استی ای من عت بُضع در برابر مهر است 
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 تقریب استدلال:
رفتیه و  کیار   بیه دربیاره آن  « شیراا »در این روایت با آنهه موضوع، تملک من عت نها  است، تعبیر 

دهید کیه اطیلاق     ودز قرینه بر مجاز نشیان میی  اند  نب نیز همین تعبیر را استعما  کرده السلام( )علیهامام
کند کیه بییع    شراا بر نقل من عت امری عرفی است؛ و چون شراا در مقابل بیع قرار دارد، دلالت می

 نیز به اعیان اختصاص ندارد  

 . شراء در برابر اسقاط حقّ قسَم5-2-5

جع ر از  بن رفته، روایت علیکار  بهدر مورد غیراعیان « شراا»از دیگر مواردی که در روایات تعبیر 
گوید از حضرت درباره مردی که دو همسر دارد پرسیدم  است  وی می السلام( )علیهحضرت کاظم

شب و روز من برای تو باشد یک روز یا یک ماه ییا هیر مقیدار کیه     »ها بگوید:  که اگر یهی از آن
 ْسُیهَا، وَاشْیتَرَى ذَلزیکَ مزنْهَیا، فَلَیا      آ ذَا طَابَیتْ نَ »، آیا این کار جایز است؟ حضرت فرمودند: «بیواهی

  در این روایت، موضوع معامله حقص قَسم است؛ یعنی حقیی کیه   (0۷0: ۷ج ق،104۷طوسی، ) «بَأْس
 تواند آن را اسقاط یا واگذار کند  ها دارد و می زن در تقسیم شب

 تقریب استدلال:
کار  بهدرباره آن « شراا»در اینجا نیز با آنهه مورد بحث اسقاط یا نقل یک حقص غیرعینی است، تعبیر 

ای بیر مجیازبودن ایین     اند  در کلام نیز قرینه این استعما  را تأیید کرده السلام( )علیهرفته و حضرت
در میورد   ی  «بیع»تبع آن  و بهی « شراا»دهد که استعما   بنابراین، روایت نشان می ؛اطلاق وجود ندارد

 نقل یا اسقاط حقوق، امری متعارف در لسان عرف و شرع است و اختصایی به اعیان ندارد 

 در منافع و حقوق« بیع»بودن استعمال  . نقد توجیه مجازی5-2-2
اند، برای ح یظ   گ ته، بسیاری از فقهایی که قاعل به لزوم عینیت در مبیع با وجود شواهد روایی پیش

در منافع و حقیوق، از  « بیع»اند که استعما  عنوان  مبنای خود ناگزیر این موارد را چنین توجیه کرده
، ق1۳۷۳نیایینی،    غیروی ؛ ۷: ۳، جق101۳انصیاری،  باب تسامح و مجاز است، نه استعما  حقیقتی )

 ، این تحلیل با اشهالاتی مواجه است:حا  این با(  ۳۳: 1ج

 مخالفت با ظاهر روایات و ارتکاز عرفی الف(
وگوی متعارف میان  در سیاق گ ت« بیع حق»یا « بیع من عت»در روایات مورد استناد، تعبیراتی مانند 

رفته و کار  به وسلم( وآله علیه الله )یلییا در حهایت از سیره پیامبراکرم السلام( )علیهساعل و حضرت
اص لةت»شود  در چنین مواردی، بر اساس ایل عقلایی  مشاهده نمیای بر مجازی بودن آن  هیچ قرینه
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ای بر خیلاف وجیود داشیته     شود مگر آنهه قرینه ، استعما  ال اظ بر معنای حقیقی حمل می«الققيقة
فیرض فقهیی مبنیی بیر اختصیاص بییع بیه اعییان          رو، یرف پیش (  ازاین2۳: 1تا، ج مظ ر، بیباشد )
 ردها را کنار بزند تواند ظاهر عرفی این کارب نمی

 بیوع اعیان  بازگشت به همان تبادرِ مبتنی بر غلبه تاریخی ب(
تر در بحث تبیادر   گردد که پیش به همان مبنایی بازمی درنهایتها  تحلیل مجازی بودن این استعما 

توضیح که اگیر ذهین فقییه بیه سیبب غلبیه تیارییی         و یحت سلب مورد مناقشه قرار گرفت  بدین
فرض کند، طبیعی اسیت کیه در مواجهیه بیا تعیابیری      « تملیک عین»را معاد  « بیع»اعیان، معاملات 

، آنها را خلاف معنای حقیقی پنداشته و بیر مجیاز حمیل کنید  حیا       «بیع حق»یا « بیع من عت» :مانند
ازآنهه کاشف از حقیقت ل ظ باشید، بازتیاب غلبیه     که گذشت، چنین تبادری بیش گونه همانآنهه 

هیای   تواند مبنایی بیرای حمیل ایین اسیتعما      ینی در تجربه تارییی معاملات است و نمیمصادیق ع
 روایی بر مجاز قرار گیرد 

، با توجه به ایالت حقیقت و فقدان قرینه یارفه در روایات مورد بحث، حمل ایین  اساس این بر
ز فقیهان معایر نییز  رو، برخی ا موارد بر استعما  مجازی از استحهام لازم برخوردار نیست  ازهمین

اند که دلیلی بر مجازی بودن این کاربردها وجود ندارد و ظاهر این روایات بر شمو   تصریح کرده
 1( 10: 1۳۳۳شیرازی،   مهارمبیع نسبت به منافع و حقوق دلالت دارد )

 یرمادیاموال غ گاهیو جا یقانون مدن ۳۳5در ماده  «نیع»مفهوم  ی. بازخوان2
 های فقهی پیشین روشن شد که:  در تحلیل

ازآنهیه ناشیی از ییک عنصیر      در برخی تعاریف فقهی از بیع، بیش« بودن عین»اولاً، گنجاندن قید 
منظور ت هییک بییع از    ارتهازی در حقیقت بیع باشد، محصو  تطو ر تارییی ادبیات فقهی و به

 اجاره است؛
ثانیاً، تمایز بیع و اجاره، تمایزی ساختاری در ماهیت دو عقد است، نه تمیایزی متوقیف بیر حصیر     

                                                                                              

کیار   نیز در مورد اعیان به« اجاره»ای روایات، ل ظ  اند که در پاره در منافع استدلا  کرده« بیع»برخی برای مجازی دانستن استعما    1
رو  گییرد  ازایین   که اجاره حقیقتاً به منافع تعلیق میی   ، درحالی«های این باغ را اجاره دادم میوه»شود  مانند اینهه گ ته میرفته است؛ 

در منافع را نیز مجیازی تلقیی   « بیع»شمارند، استعما   در اعیان را مجازی دانسته و مقصود را بیع می« اجاره»که استعما   گونه همان
نحیو حقیقیی قابیل       این استدلا  ناتمام است؛ زیرا در مورد درختان، هم اجاره و هم بیع به(۳و۷ :۳، جق101۳انصاری، ) کنند می

که در اجاره  گیرد، چنان ها( به مستأجر تعلق می ها )یعنی میوه دهد و من عت آن میتصور است: گاه شی، خود درختان را اجاره 
لنهرانیی،    رو در ایین میوارد تجیو زی در کیار نیسیت )فاضیل       فروشید  ازایین   میی هیا را   شود و گاه میوه خانه نیز من عت واگذار می

12/4۷/1۳۳0 ) 
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 ؛«حق»یا « من عت»در برابر « عین»مبیع در 
 تواند مبیع قرار گیرد؛ اعم از عین، من عت یا حق مالی  است، می« ما »ثالثاً، هر آنچه 

تملیک »که حقیقت بیع با عباراتی مانند بنابراین، از منظر مبانی فقهی منتیب، یحیح آن است 
تملیک عیین بیه عیوض    »قانون مدنی بیع را  ۳۳۳، ماده این وجود با«  تملیک عین»بیان شود، نه « ما 

اسیت؛ قییدی کیه اگیر     « عینییت »گذار بر قیید   تعریف کرده و ظاهر آن حاکی از تهیه قانون« معلوم
های نیوین معیاملات    گ ته و نیز با واقعیت انی پیشای حصری و ناظر به اعیان فهم شود، با مب گونه به

توان  اند، بیع را می دانان تحلیل کرده که برخی حقوق گونه هماندرواقع،  1گیرد  در تعارض قرار می
کنید؛   ای متعاد  دانست که در داراییی طیرفین، دو جرییان میالی معهیوس ایجیاد میی        مثابه مبادله به

شیود   عاقدین چیزی کاسته و در عوض، چیزی بیر آن افیزوده میی   از هریک معنا که از دارایی  بدین
است، نه لزوماً « کاستن و افزودن در دارایی»معیار ایلی،  بنابراین ؛(۳۳۳: 1042 لنگرودی،  )جع ری

موضوع مبادله  ازآنجاکه در عرف حقوقی و اقتصادی، اعیان، منیافع و حقیوق همگیی    « بودن عینی»
گیرند، تیصی، بیع به اعیان، فاقد توجیه کیافی  عرفیی و کیارکردی     قرار می« دارایی»تحت عنوان 

 چهیارچوب توانید در   طور عقلایی داخل در دارایی اشیاص است، بالقوه می نماید و هرآنچه به می
 عقد بیع مورد مبادله قرار گیرد 

 ، ایین پرسیش اساسیی   «عیین »، حتی با فرض التزام به ظاهر ل ظی ماده و ح ظ تعبییر  حا  عین در
« عیین میادی و فیزیهیی   »در این ماده بیه چیه معناسیت و آییا لزومیاً بایید بیه        « عین»مطر  است که 

 ازجملیه بیه اعییان غیرمیادی )    ی  در پرتیو تحیولات نظیام امیوا     ی   تیوان آن را  فروکاسته شود ییا میی  
 2رمزارزها( نیز سرایت داد؟

                                                                                              

هیای حقیوقی موجیود، بیه توجیهیاتی متوسیل        قانون میدنی و واقعییت   ۳۳۳دانان برای رفع تعارض میان ظاهر ماده  برخی از حقوق  1
شود و تابع قواعد خاص  محسوب نمی« بیع ایطلاحی» اند  ازجمله، در خصوص انتقا  سرق لی گ ته شده است که این انتقا  شده

آن نیست، بلهه قراردادی است مشمو  قواعد عمومی معاملات و برخی مقررات خاص قانون روابط موجر و مستأجر؛ هرچند در 
با استناد به برخیی قیوانین    (  در برابر، دیدگاه دیگری2۷1: 2ج ،تا رود )ی ایی، بی میکار  در این مورد نیز به« فروو»عرف، واژه 

برای مبییع عمیلًا در نظیام حقیوقی اییران پاییدار نمانیده اسیت؛ زییرا          « بودن عین»لاحق بر قانون مدنی، بر این باور است که شرط 
اند، خود را مقید به قید مزبور ندانسته و حتی انتقا  طلب  به تصویب رسیده 1۳4۷گذار در مقررات متعددی که پس از سا   قانون

قیانون میدنی    ۳۳۳دهد کیه میاده    را نیز قابل خرید و فروو تلقی کرده است  به تعبیر این دیدگاه، مقرراتی از این دست نشان می
 ( 026: 1، ج1۳1۷عملاً نیازمند تجدیدنظر در تعریف بیع است )جع ری لنگرودی، 

قیانون میدنی را بیه امیوا  میادی       ۳۳۳بییع در میاده    مذکور در تعریف« عین»آید که آنان  دانان چنین برمی از سینان برخی حقوق  2
(  01 :1۳۳۳نسیمی،   توانند مبیع واقع شوند )نک: ت رشی و سهوتی اند که من عت و حق نمی رو نتیجه گرفته اختصاص داده و ازاین

توان  ، میاساس این بر«  عین مادی»است، نه لزوماً « عین»گیرد،  قرار می« حق»و « من عت»حا  آنهه باید توجه داشت آنچه در برابر 
اعیان را منحصر در اعیان مادی ندانست و اعیان غیرمادی را نیز در شیمو  تعرییف بییع در قیانون میدنی داخیل دانسیت؛ هرچنید         

 اده نسبت به من عت و حق تردید کرد همچنان در شمو  این م
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رابر منافع و حقوق، در تبییین  در ب« اعیان»روست که نه تنها حصر مبیع در  اهمیت این پرسش ازآن
اعییان  »رو شده اسیت، بلهیه محیدودکردن همیین اعییان بیه        هایی روبه بسیاری از معاملات با دشواری

هیای حقیوقی    ها را دوچندان ساخته و با گسترو اموا  غیرمادی در نظیام  نیز دامنه این دشواری« مادی
 اند که: یز به این نهته تصریح کردهدانان ن رو، برخی از حقوق معایر سازگاری ندارد  ازهمین

قانون مدنی با گسیترو دامنیه امیوا  غیرمیادی در جهیان کنیونی        ۳۳۳قلمرو محدود ماده »
 ( ۳41: 1، ج1۳۳4)کاتوزیان، « سازگار نیست

اراعیه نشیده و بیشیتر بیه ذکیر مصیادیق ییا بییان         « عیین »در منابع فقهی، غالباً تعریف روشنی از  
گذار نیز همین مسیر را پیموده و نیه در   ع از اجاره بسنده شده است؛ قانونکارکرد آن در ت هیک بی
 طور یریح تبیین نهرده است  را به« عین»مقام تعریف بیع، م هوم 

انید؛   یراحت بر اشیای میادی منطبیق دانسیته    را به« عین»در میان فقها، برخی مانند محقق خویی 
 نویسد: ایشان می
هرگاه در خارج وجود یابد، جسمی باشد مشتمل بر سه بُعد:  چیزی است که« عین»مراد از »

  (16: 2، ج1۳۷۷)خویی، « عرض، طو  و عمق
 گ ته شده است:  ازجملهدانان نیز تعاریف مشابهی اراعه شده است؛  در میان حقوق

مستقل مورد دادوستد طور  بهعین عبارت از مالی است که وجود مادی و محسوس دارد و »
ییورت، من عیت نامییده     دیگیر ]کیه در ایین    عنوان ثمره تدریجی ازعین نه به گیرد، قرار می

  (۳۷: 1۳۳۳؛ نک: کاتوزیان، 01: 1، ج1۳۳4)کاتوزیان، « شود[ می
طیور طبیعیی    کنید و بیه   تلقی می« ما  مادی و محسوس»را معاد  « عین»این نوع تعاریف، عملاً 

  در همین امتداد، تعدادی از نویسندگان حقوقی بندد راه را بر شمو  اعیان غیرمادی در قالب بیع می
، 1۳۳1کاتوزییان،  انید )  را در معنای ایطلاحی، ناظر به اشیای مادی و محسیوس دانسیته  « عین»نیز، 
بییه نظییر (  21: 0تییا، ج ؛ طییاهری، بییی1۳ :1۳۳۳حیییاتی، ؛ 260 :1042لنگییرودی،   جع ییری؛ 01: 1ج
اسیتوار اسیت کیه در زمیان فقهیای گذشیته، امیوا         فیرض   رسد این تلقی تا حد ی بر ایین پییش   می

در استعمالات آنان غالبیاً  « عین»یورت مصادیق نوین کنونی حضور نداشته و درنتیجه،  غیرمادی به
نیز ناظر به « تملیک عین»بر اساس این برداشت، تعریف قانونی بیع به  ناظر به امور مادی بوده است 
ور طبیعیی، تملییک اعییان غیرمیادی را در قالیب عقید بییع        طی  شیود و بیه   انتقا  اعیان مادی فهم میی 

 تابد  برنمی
دهد که چنین تقییدی، با منطیوق و مبنیای    همه، تأمل در ساختار خودز قانون مدنی نشان می بااین

دانان، در ت سییر ال یاظ قیانونی، نیسیت      آسانی قابل جمع نیست  به تعبیر برخی حقوق گذار به قانون
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گذار را از خلا  سیاق و سایر مواد قانونی بازجسیت و تنهیا در ییورت     قانون باید معنای مورد نظر
 فقدان قراعن کافی در متن قانون، به معانی لغوی یا عرفیی ال یاظ مراجعیه کیرد )ت رشیی و سیهوتی      

را به عین معین، مشاع، « عین»، در مقام بیان اقسام مبیع، ۳14گذار در ماده  قانون(  06: 1۳۳۳نسیمی،  
اعیم از کلیی در معیین و    ی « کلی»الذمه تقسیم کرده است  روشن است که  معین و کلی فی کلی در
هرگز در خارج تحقیق عینیی مسیتقل    « کلی بماهو کلی»وجودی جز ذهنی ندارد و  ی  الذمه کلی فی

اساس،  شود، افراد و مصادیق آن کلی است، نه خودز کلی  برهمین یابد؛ آنچه در خارج دیده می نمی
اند که امری فاقد  الذمه تردید کرده و اشها  کرده ها در امهان تحقق بیع نسبت به کلی فیبرخی فق

 ( 0۳: 1۳۳۳نسیمی،   ت رشی و سهوتینک  تواند مبیع قرار گیرد ) وجود عینی در خارج نمی
دهد که  کم نشان می ، دست۳14الذمه در ماده  توان گ ت پذیرو یریح کلی فی ، میحا  این با

منحصیر  « جزعیی  خیارجی  بال عیل و مشییص،    »در تعریف بیع لزوماً بیه  « عین»در منطق قانون مدنی، 
، مصیادیقی از امیوا    درنهاییت توان همچنان فرض کرد که افرادز آن کلیی،   نشده است؛ هرچند می
عیین  « بیودن  میادی »که نقضیی بیر    الذمه بیش از آن رو، کلی فی اهند بود  ازاینمادی و محسوس خو

روشنی ن ی  به ۳14تعبیردیگر، آنچه ماده  است  به« جزعی  بال عل  خارجی»ت سیر عین به  باشد، نقض
کند، فروکاستن عین به شیاز بال عل  مشیص، است، نه لزومیاً خیروج امیوا  غیرمیادی از قلمیرو       می

از آنهیه   در ایین بحیث، بییش    ۳14رو، نقش ماده  ازاین 1 (66: 1ق، ج102۳تبریزی،   نیسبحاعین )
اسیت و  « عیین »ترین قراعت از م هیوم   دلیل مستقل بر شمو  اموا  غیرمادی باشد، ناظر به ن ی تنگ

نسبت به اموا  غیرمادی، باید به قیراعن و شیواهد دیگیری فراتیر از     « عین»برای اثبات امهان شمو  
 ن بعدی گذار در متو : عرف معاملی و رویه قانونازجملهالذمه تهیه کرد؛  ساختار کلی فی

جسم مادی محسوس »بیش از آنهه م هوماً ناظر به  ۳۳۳در ماده « عین»توان گ ت  ، میاساس این بر
است، خواه این متعلقق از سنخ اعیان میادی باشید، خیواه از    « متعلقق متعی ن  تملیک»باشد، ناظر به « بال عل

 شوند  رایی، شناسایی مینحو مستقل و متعی ن در نظام اموا  و دا سنخ اعیان غیرمادی که به
اند که قلمیرو بییع    در تأیید این برداشت، برخی نویسندگان با تهیه بر عرف معاملی یادآور شده

تر از اعیان مادی است  عرف عمومی، انتقا  من عت یا حیق میالی    در روابط معاملاتی بسیار گسترده

                                                                                              

کند )انصاری،  است اده می« أن یهون المبیع عیناً أو شبهه»عنوان یهی از شروط خیار تأخیر، از تعبیر  راستا، شیخ انصاری به درهمین  1
جی  بال عل نبوده و نشان دهد که در نظر وی، قلمرو عین منحصر در جزعی  خار« شبهز عین»بسا همین تعبیر  چه(  22۳ :1ق، ج101۳

کلیی در  »که برخی شارحان مهاسیب،   توانند در این دایره قرار گیرند؛ چنان اند نیز می اموری که از حیث کارکرد به عین نزدیک
انتق لتعينتّالوكةتأ تّد تت»حمزه در تعریف بییع از   تر نیز ابن پیش(  221 :6ق، ج10۳1اند )تبریزی،  را از مصادیق آن دانسته« معین
بسا بر نوعی توسعه م هومی در کنار عین دلالیت   (؛ تعبیری که چه2۳6 :ق104۳، طوسی حمزه یاد کرده است )ابن« ف تحکاه هوت

 داشته باشد 
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را باید بیش از آنهه  ۳۳۳در ماده « عین»سبب، قید  همین نامد و به می« فروو»را نیز در موارد متعدد 
بیانگر حصر بیع در اعیان مادی تلقی کرد، شاخصی برای تمیایز بییع از اجیاره دانسیت )کاتوزییان،      

  (02: 1، ج1۳۳1
لیزوم  »هرچنید بیا ح یظ فیرض     ی   هیای حقیوقی نییز    در ادامه همیین رویهیرد، برخیی تحلییل    

 ؛انید  شیده « عیین »صیادیق جدیید، نیاگزیر از توسیعه م هیوم      در مقام تطبیق با م ی  «بودن مبیع عینی
ای را نییز در زمیره    افزارهای رایانیه  نمونه، یهی از نویسندگان در بررسی اموا  نوظهور، نرم برای

 نویسد:  اموا  عینی قرار داده و می
آورد و احهیام قیانونی ایین امیوا  را     شمار  بهگونه اموا  را باید در ردیف اموا  عینی  این»

نسبت به آن ثابت دانست؛ زیرا هرچند از جهات خصوییات مادی و فیزیهی با اموا  عینی 
هیای امیوا ، ذهین     ای بیا دیگیر گونیه    معمولی مت اوت است، لیهن در مقام تحلییل مقایسیه  

« جیای گییرد   تواند در ردیف من عت یا حق یا عمل گونه اموا  هرگز نمی یابد که این درمی
  (11: 1۳۳1)شهیدی، 

تأکیید  « بیودن مبییع   عینیی »هایی که بیر   نظریه چهارچوبدهد که حتی در  این دیدگاه نشان می 
 به اموا  غیرمادی امری قابل تصور است « عین»دارند نیز، توسعه م هومی 

« بیع»دهد که کاربرد نهاد  گذار در متون بعدی نیز نشان می سوی با این برداشت، رویه قانون هم
لایحه ایلا  قسیمتی از قیانون تجیارت     ۳6و  ۳1منحصر به اعیان مادی نیست  در مواد « فروو»یا 

سیت اده  ا« فیروو »از تعبیر  ی  که ماهیتی غیرمادی داردی گذار برای انتقا  سهام   ، قانون1۳0۷مصوب 
توانید   می« فروو»گذار، عنوان  روشنی بیانگر آن است که از منظر قانون کرده است  این کاربرد، به

فروو »قانون مدنی و اطلاق  ۳14ترتیب، با توجه به ماده  شامل انتقا  اموا  غیرمادی نیز بشود  بدین
، بیا رویهیرد کلیی    بیه امیوا  میادی    ۳۳۳در میاده  « عیین »در لایحه یادشیده، ت سییر محیدود    « سهام
 تر فهمید  گذار در حوزه معاملات و اموا  سازگار نبوده و باید آن را در معنایی موس ع قانون

پذیرفتیه شیود، التیزام    « تملیک عین»شود که حتی اگر تعریف قانونی بیع به  بنابراین، روشن می
توان بیا ت سییر    بلهه می ظاهر ماده لزوماً مستلزم حصر مبیع در اعیان مادی و محسوس نیواهد بود به
اند نیز  ، دامنه آن را به اعیان غیرمادی که دارای وجود مستقل و متعی ن«متعلقق معی ن  تملیک»به « عین»

بررسیی   ۳۳۳در میاده  « عیین »مبنا، امهان انطبیاق رمزارزهیا بیا م هیوم      سرایت داد  در ادامه، برهمین
 خواهد شد 

 یقانون مدن ۳۳5در ماده  «نیع». انطباق رمزارزها با مفهوم موسعّ 7
هیا را   انید کیه بتیوان آن    ای بارز از اموا  نوظهور، نه ذاتاً مادی و محسیوس  عنوان نمونه رمزارزها، به
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بیه معنیای   « حق»یا « من عت»ها را در قالب  توان آن آسانی می به معنای سنتی تلقی کرد و نه به« عین»
گران در سطح جهیان، تردییدی در    ها در میان معامله آنتوجه  ای قابل مصطلح گنجاند  ارزو مبادله

هیا، انطباقشیان بیا     اما ماهیت غیرمیادی آن  ؛(6۳ :1040فرد،  گذارد )سلطانی بودنشان باقی نمی« ما »
 مواجیه  ابهام با ی  شود فهم مادی یرفاً معنای به «عین» که دریورتی یرا   ۳۳۳در ماده « عین»تعریف 

عی برای انطبیاق بییع رمزارزهیا بیا میاده      قط رهیافت نیز دانان حقوق مشهور دیدگاه بررسی  سازد می
در این میاده  « عین»رو، اراعه قراعتی مت اوت و موس ع از واژه  همین دهد؛ از قانون مدنی اراعه نمی ۳۳۳

در « عیین »توان قاعل شد که اسیتعما  واژه   همین قراعت موس ع می چهارچوبنماید  در  ضروری می
اعیم از میادی و   « قابیل تملییک   متعلقیق معییَّن  »ای عیام آن، یعنیی   قانون مدنی، ناظر به معنی  ۳۳۳ماده 

شیود )مطهیری،    هرچیز به حسب ماهیت خودز آن سنجیده میی بودن  عین غیرمادی است  بر این مبنا،
( و لزوماً متوقف بر تحقق فیزیهیی و میادی در خیارج نیسیت تیا هرچیه از قلمیرو        66۷: ۳، ج1۳۷6

 بیرون است، از قلمرو عینیت نیز خارج گردد جسمانیت 
اسیت و  « متعلقق معی ن قابل تملیک»قانون مدنی ناظر به  ۳۳۳در ماده « عین»با پذیرو این نتیجه که 
ایین   چهیارچوب شود که رمزارزها در  بعدی ندارد، این پرسش مطر  می اختصایی به اعیان مادی سه

سو، به معنای متعارف فقهی و حقوقی، من عیت   رزها از یکیابند  رمزا م هوم گسترده چه جایگاهی می
اسیت اده از میا  دیگیری    »گییرد   شوند؛ زیرا در معامله رمزارز، آنچه مورد انتقا  قرار میی  محسوب نمی

عنیوان   نیست تا بتوان آن را در زمره منافع قرار داد بلهه خودز واحدهای رمزارزی به« برای مدتی خاص
آسانی  توان به ، رمزارز را نمیدیگر سوی ازشوند   مورد تملیک واقع می« دیموجود مستقل اقتصا»یک 

به معنای مصطلح )خواه حق عینی تبعی، خواه حق دینی( فروکاست؛ زیرا دارنیده  « حق»در قالب یک 
رمزارز، یرفاً یاحب یک ادعا علیه شی، معین یا متعهد خاص نیست بلهه مالک واحدهایی اسیت  

تعبیردیگیر، آنچیه در    معی ن، دارای شناسه، مقدار و امهان انتقا  به غیر است  بیه  که در شبهه رمزارزی
واحید اقتصیادی مشیی، در نظیام     »بر ذم ه دیگری، بلهه ییک  « ادعای یرف»تملک اوست، نه یک 

هسیتند  « عینیت الهترونیهی»توان گ ت رمزارزها واجد نوعی  حیث، می است و ازاین« مبادلاتی خاص
 اند  بندی شده شده، یورت های رمزنگاری دادهکه در قالب 

جسمانیت و داشتن  بودن، عینگذشت، ملاک « عین»تر در ت سیر واژه  بر مبنای تحلیلی که پیش
است؛ یعنی هرچیزی کیه بتیوان   « تشیص، و قابلیت اسناد و انتقا »طو  و عرض و عمق نیست بلهه 

دیگری منتقیل کیرد، در برابیر من عیت و عمیل،       نحو متعی ن به شیصی نسبت داد و از او به آن را به
کیه در میورد کلیی     گونیه  همیان یابد؛ هرچند ماهیت آن غیرمادی و دیجیتا  باشید    می« عین»عنوان 

الذم ه نیز ی با وجود فقدان وجود خارجی مشی، در زمان عقد ی عینییت از حییث تعلصیق و تعیی ن        فی
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وحیدت شیبهه، نیوع رمیزارز، مییزان واحیدها و        شود، در میورد رمزارزهیا نییز    اعتباری پذیرفته می
 کنند  آورد که عرف و عقلا بر آن تهیه می پدید می« عینیت اعتباری»های مرتبط، نوعی  شناسه

تملییک واحیدهای معیی ن از ییک رمیزارز      »شود  درنتیجه، آنچه در معاملات رمزارزی واقع می
تملیک عین بیه  )» ۳۳۳م هومی ماده  روشنی با قالب است؛ امری که به« خاص در برابر عوض معلوم

متعلقیق معییَّن قابیل    »را به معنیای متقید م، یعنیی    « عین»که  انطباق دارد، مشروط بر آن«( عوض معلوم
در « عین»بنابراین، با اتیاذ ت سیر موس ع از واژه  ؛«بعدی جسم خارجی سه»ب همیم، نه یرفاً « تملیک
اند،  توان رمزارزها را در زمره اعیان غیرمادی دانست؛ اعیانی که هرچند فاقد جسمیت ، می۳۳۳ماده 

ولی از حیث تشیص،، قابلیت انتساب به مالک و امهان انتقا  مستقل در برابر عیوض، واجید تمیام    
قیانون میدنی هسیتند      ۳۳۳اویاف لازم برای قرارگرفتن در قلمرو بییع بیه معنیای منیدرج در میاده      

عقید بییع قیرار     چهارچوب، معاملات خریدوفروو رمزارز از حیث شهل قراردادی در اساس ینا بر
 با اشها  ایولی مواجه نیواهند بود « عین بودن  مبیع»گیرند و از جهت انطباق با عنصر  می

این برداشت، افزون بر تحلییل م هیومی و سیاختاری یادشیده، در تحیولات تقنینیی متیأخر نییز         
بییازی مصییوب  گییذار در قییانون مالیییات بییر سییوداگری و سیی ته  کییه قییانون نییانمؤییید نیسییت  چ بییی
خرید و فروو انیواع ارز، رمزپیو    »، از تعبیر ۳مجلس شورای اسلامی، در ذیل ماده  4۳/40/1040

خریید و  »سان، رمیزارز را ییریحاً در معیرض تویییف تقنینیی        است اده کرده و بدین« یا رمزدارایی
خیود در مقیام    خیودی  چند استعما  این تعبیر در یک قیانون مالییاتی، بیه   قرار داده است  هر« فروو

اما از حییث دلالیت تقنینیی، واجید اهمییت اسیت؛ زییرا نشیان          ؛تعریف ماهیت حقوقی عقد نیست
را بیگانه « مبادله تملیهی»و « بیع»گذار نیز در مواجهه با رمزارزها، الگوی م هومی  دهد که قانون می

ه و از ادبیاتی بهره برده است که با پذیرو قابلیت وقوع بیع نسبت به آن سازگار با این پدیده ندانست
تیوان مؤییدی بیر ایین نتیجیه دانسیت کیه رمیزارز،          گذار را میی  رو، این نحوه بیان قانون است  ازاین

کم در منطق تقنینی جدید، قابل آن است که موضوع خرید و فروو و در نتیجه، مصداقی از  دست
 بیع تلقی شود  مبیع در عقد

 پیشنهاد
تملیک عیین  »ها و ابهاماتی که از تعبیر  سو و با لحاظ دشواری با توجه به نتایج این پژوهش، از یک

رسید رویهیرد    ، به نظر میی دیگر سوی ازقانون مدنی ناشی شده است،  ۳۳۳ماده  در« به عوض معلوم
های  است  هرچند بر اساس تحلیلکم در سطح بیان م هومی، نیازمند بازنگری  تقنینی موجود، دست
ی  ، اموا  غیرمادی۳۳۳ماده  در« عین»توان با اتیاذ ت سیر موس ع از واژه  شده می فقهی و حقوقی اراعه

را نیز در قلمرو بیع گنجاند و از این رهگذر، تا حد زیادی مشیهل عیدم شیمو      ی رمزارزها ازجمله
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اما اتصهیای ییرف بیه ت سییر موس یع، در       ؛کرد های نوظهور را برطرف ظاهری ماده نسبت به دارایی
و دکترین حقوقی قضاعی های مت اوت و بعضاً متعارض در رویه  ساز بروز برداشت درازمدت، زمینه

 خواهد بود 
قیانون میدنی اسیت؛     ۳۳۳تیرین راههیار، اییلا  تقنینیی میاده       رسد مناسب رو، به نظر می ازاین

در معنیای  « عیین »بیع در نظام حقوقی ایران، از قید  ایلی عقد چهارچوبکه ضمن ح ظ  ای گونه به
بر این مبنا،  1سامان یابد « ملک»یا « ما »مضی ق و مادی آن فایله گرفته شود و تعریف بیع بر محور 

هیای   مزبور، ابهام موجود را کاهش دهد و آن را با واقعییت ماده  تواند با بازنگری در گذار می قانون
 سازد نوین معاملاتی سازگار 

 طور مشی،، دو رویهرد پیشنهادی قابل طر  است: به
 الف( رویکرد ترجیحی )اصلاح ماهوی تعریف بیع(

 امیوا ،  معاییر ه گسیتر  بیه  توجیه  با و بیع فقهیی   گذار با الهام از مبنای عرفی در این رویهرد، قانون
میاده   یورت پیشینهادی   کند می استوار «ما  تملیک» محور بر «عین تملیک» جای به را بیع تعریف
 تواند چنین باشد: می ۳۳۳

 2«مال در مقابل عوض معلوم، بدون درج مدت کیعبارت است از تمل عیب»ماده: 
اعیم از اعییان   ی   ، کلص طیف اموا «عین»م هوم ه یورت، بدون نیاز به تأویلات پیچیده دربار در این

در یورت اجتماع سیایر شیروط، قابلییت قرارگیرفتن در      ی )مادی و غیرمادی(، منافع و حقوق مالی
که در این پژوهش تبیین شد،  گونه همان، تمایز بیع و اجاره، حا  عین درقالب بیع را خواهند داشت  

وابستگی یا عدم وابستگی به  ازجملهنه از رهگذر نوع ما   مورد معامله، بلهه از طریق ساختار عقد )
تواند این تمایز را در سطح تقنینی نییز   می« بدون درج مدت»رو، قید  نمدت( قابل ترسیم است؛ ازای

                                                                                              

سیان،   ، و بیدین «البيعتّب دلدةتّد لتباد لتتت»بیع را چنین تعریف کرده است:  146در تأیید این رویهرد،، در قانون مدنی عراق، ماده   1
گیذار عراقیی بیه     ای از توجیه قیانون   توانید نشیانه   قیرار داده کیه میی   « ما »در معنای مادی، محور تعریف را « عین»جای تهیه بر  به

 .محوربودن تعریف بیع باشد های عین محدودیت
ؤل یان و مصین ان و   حقیوق م  تیی قیانون حما  10با میاده   ع،یب یشنهادیپ فیکه تعر دیبه نظر آ نینگاه نیست، ممهن است چن در  2

مجیاز بیه اسیت اده از حیق      یسا  پس از واگیذار  یفقط تا س «دآورندهیحق پد» رندهیگ موجب آن انتقا  ه بهی ک 1۳0۳هنرمندان 
 گونیه  نیی بیودن ا  عیی بیا فیرض ب   یاسیاس، برخی   نی  بیرهم ردیگ یتعارض قرار م رد ی  توافق شده باشد یاست، مگر آنهه مدت کمتر

 داریی کیه خر  انیی ب نیاند؛ به ا کرده هیدر عقد توج «یشرط ضمن»وجود  هیمدت را بر پا یپس از انقضا تیها، بازگشت ماله انتقا 
، 10و هم خودز میاده   لیتحل نیحا ، هم ا نیملتزم به بازگرداندن ما  )مثلاً از راه هبه( است  درع یطور ضمن مدت، به انیپس از پا

 یلیت صی  ی(  واکیاو ۷4 :1۳۳4 ،یو موسیو  یمینقد دانسته شده است )کر قابل ع،یبا ایو  حاکم بر ب یو سازگار ییمبنا ثیاز ح
همیه،   نی  بیاا طلبدیمستقل م یمجال ع،یب یشنهادیپ فیدر چارچوب تعر 10از ماده  یانتقا  ناش گاهیجا قیدق نییو تع ها دگاهید نیا
 یشینهاد یپ فیی بیر تعر  زیی را ن یتبصیرها  نی، چنی 10مانند ماده  یبودن موارد ییبر استثنا حیرفع هرگونه ابهام و تصر یبرا توان یم

  است رویپذ کرده باشد، قابل حیگذار به آن تصر که قانون یفقط در موارد ت،یماله یبرا نیدرج مدت مع یتبصره »افزود: 
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 تضمین کند 
 الحاق تبصره( / ب( رویکرد حداقلی )توضیح تقنینی

در متن ماده نباشید و بیواهید ییورت موجیود     « عین»گذار به هر دلیل مایل به تغییر ل ظ  اگر قانون
را در جهیت  « عیین »ای ت سییری، معنیای    تبصیره توان از طریق الحیاق   تعریف بیع را ح ظ کند، می

 ۳۳۳میاده   تیوان بیه   مثیا ، میی   بیرای  ؛های غیرمادی توسعه داد سازگار با نظام اموا  کنونی و دارایی
 ای به این مضمون افزود: تبصره

 خواه است؛ تملیک قابل معینّ مال ماده، این در «عین» از مقصود ا تبصره»
 قارار  غیرماادی  اعیانه زمر در خواه و باشد محسوس و مادی وجود دارای

 .«شوند می واقع دادوستد موضوع مستقل صورت به که گیرد
سیو   طور بنیادین دگرگون سازد، از ییک  این رویهرد حداقلی، بدون آنهه متن ایلی ماده را به
 هیای  افزارهیا و داده  ماننید رمزارزهیا، نیرم   یی   راه را برای پذیرو معاملات مربوط به اموا  غیرمیادی 

را تا حید  « عین»، انس فقهی و سنتی با ل ظ دیگر سوی ازگشاید و  در قالب بیع می ی دیجیتا  نوپدید
 کند  زیادی ح ظ می

اموا  نوظهور، اتیاذ یهی ه در فضای کنونی حقوق ایران و با توجه به شتاب تحولات در حوز
رسد؛ زیرا استمرار تهییه   ناپذیر به نظر می قانون مدنی اجتناب ۳۳۳ماده  از این دو رویهرد تقنینی در

های معاملات عرفیی و   موجب دوگانگی میان واقعیت« تملیک عین به عوض معلوم»بر ظاهر مضی ق 
م هومی قانون مدنی، گسترو قراردادهیای خیارج از قالیب بییع، ت سییرهای متعیارض        چهارچوب
 رمزارزها، خواهد شد ه ویژه در حوز ت نوپدید، بهثباتی در تحلیل ماهیت معاملا قضات و بی

یا از طرییق  ی  ۳۳۳ماده  گذار با بازنگری در ، پیشنهاد نهایی پژوهش آن است که قانوناساس این بر
 ی  «عیین »ای ت سیری برای تبیین موس یع از   کم با الحاق تبصره و یا دست« عین»به جای « ما »جایگزینی 

رمزارزهیا، را فیراهم آورد تیا هیم بیا       ازجملهطور یریح امهان شمو  بیع نسبت به اموا  غیرمادی،  به
 مبانی فقهی و عرفی بیع سازگار شود و هم پاسیگوی نیازهای عملی نظام معاملاتی معایر باشد 

 گیری نتیجه
 یابد: پژوهش حاضر به این نتایج دست می

کیه معیاملات    مبیع نشان داد کیه ازآنجیا  « بودن عین»بررسی دیدگاه مشهور فقها مبنی بر اشتراط  -1
دلیل معتبر شرعی بر انحصار مبیع در اعیان وجود نیدارد، بیا    دیگر سوی ازاند و  غالباً از امور امضایی

ی را نییز میا    اعیان، منافع و حقوق مالبر  علاوهشود که عرف معاملاتی،  مراجعه به عرف روشن می
ای از آییات و رواییات نییز بیر جیواز قیرار        ، پارهبراین افزوندهد   تلقی کرده و موضوع بیع قرار می
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بودن این استعمالات نیز به جهت فقدان  عنوان مبیع دلالت دارند و ادعای مجازی گرفتن غیراعیان به
بنیدی   یک قیاس چنین ییورت توان در قالب  پذیرو نیست  نتیجه این بیش را می قرینه معتبر قابل

توانید   هستند )یغری(؛ هرچیزی که ما  باشد، کی« ما »منافع و حقوق مالی، مشمو  م هوم »کرد: 
رو، منشأ  ازاین  «توانند مبیع قرار گیرند )نتیجه( مبیع قرار گیرد )کبری(؛ پس منافع و حقوق مالی می

گیردد، نیه بیه     ان در دوران گذشیته بیازمی  در بیع بیشتر به غلبه معیاملات اعیی  « عین»تارییی اشتراط 
 ضرورت م هومی عقد بیع 

مبیع پذیرفته شود، بیاز  « بودن عین» ی  قانون مدنی ۳۳۳مطابق قو  مشهور و ظاهر ماده ی   حتی اگر -2
دفاع نیست  نه دلیل شیرعی ییا    داند، قابل هم ت سیر رایج که عین را یرفاً عین مادی و محسوس می

انحصار وجود دارد، و نه چنین ت سیری با تحولات معایر در نظیام امیوا  و   حقوقی روشنی بر این 
بیودن عیین عمیدتاً     ، تمسک به میادی براین افزونهای کاملاً غیرمادی سازگار است   پیدایش دارایی

« عیین »انید و نیه اینهیه ذات م هیوم      ریشه در شرایط تارییی دارد که در آن اعیان غالباً مادی بیوده 
موضیوع معیی ن قابیل    »ودن داشته باشد  بنابراین، م هوم عین را باید موس یع و نیاظر بیه    ب اقتضای مادی

 ، اعم از مادی و غیرمادی، دانست «تملصک

اعتبار برخورداری از تشی،، قابلیت انتساب، اسیتقلا  اقتصیادی و    بر پایه این تحلیل، رمزارزها به -۳
گنجند؛ با ایین ت یاوت کیه عیین غیرمیادی       معنای موس ع می به« عین» چهارچوبوانتقا ، در  امهان نقل

رو، برخلاف برداشیت محدودکننیده برخیی نویسیندگان، هییچ میانعی بیرای         شوند  ازاین محسوب می
 وجود ندارد « بودن مبیع عین»قانون مدنی از حیث  ۳۳۳انطباق خریدوفروو رمزارز با ماده 

سازی متن قیانون بیا عیرف و نیازهیای اقتصیادی امیروز،        هنگهای موجود و هما برای رفع ابهام -0
ییورت بازنویسیی شیود:     شود ماده به ایین  قانون مدنی ضروری است  پیشنهاد می ۳۳۳ایلا  ماده 

بیدون  »شدن قیید   افزوده«  بیع عبارت است از تملیک ما  در مقابل عوض معلوم، بدون درج مدت»
جای  به« ما »کند و است اده از واژه  ن با اجاره را ای ا میروشنی نقش تمایزدهنده آ نیز به« درج مدت

هیای نوظهیور    بیر منیافع، حقیوق میالی و پدییده      یی  اعییان بر  علاوهی  ، امهان شمو  عقد بیع را«عین»
 نماید  رمزارزها، تضمین می ازجملهغیرمادی، 
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 منابع
  قرآن کریم

تالأصولتا(   خراسانی، محمدکاظم )بی آخوند لإحیاا  (السلام علیهم)البیت آ  همؤسس   قم:كف ية
 التراث 

 .سسه اسماعیلیانؤ  قم: مالنه يةتف تغريبتالق يثت تالأثر(  1۳6۷محمد ) بن اثیر، مبارک ابن

ت ّؤسسةتالنشرتالإسلاّ  قم: یلتحریر ال تاو یالسراعر الحاوق(  1014احمد ) بن محمد س،یادر ابن
  الت بعةتلجا عةتالا رسين

 اللصه   قم: کتابیانه عمومی آیتالوسيلةتال تنيلتالفضيلةق(  104۳علی ) بن ، محمدطوسی حمزه ابن
 ( علیه الله رحمتنج ی) مرعشی

   قم: مهتب الإعلام الإسلامی ّعجمتّق ييستاللغةق(  1040فارس، احمد ) ابن

  التوزيعدارتالفکرتللطب عةت تالنشرت ت  بیروت: لسان العربق(  1010منظور، محمد ) ابن
   قم: تراث الشیخ الأعظم کتاب المهاسبق(  101۳انصاری، مرتضی )

  ای  تهران: کالاک سبتةيح ش(  1۳۳0) یعل ،ینج  یروانیا

تالط هرةتا(   بحرانی، یوسف )بی تالعترة تأحک م تف  تالن ضرة تالإسلاّ ت  قم: الق ائم تالنشر ّؤسسة
  الت بعةتلجا عةتالا رسين

  (السلامتعليهم)دارتالص يقةتالشهي ة  قم: ارشاد الطالب فی شر  المهاسبق(  10۳1تبریزی، جواد )
علوم اجتماعی های سهامی   (  بیع سهام شرکت1۳۳۳نسیمی، رضا )  سهوتی و ت رشی، محمدعیسی

  1۳-۳1، (01)21، و انسانی
 تهران: گنج دانش   علم حقوق در گذر تاریخ(  1۳۳۷لنگرودی، محمد جع ر )  جع ری
   تهران: انتشارات گنج دانش مجموعه محشصی قانون مدنی(  1042لنگرودی، محمدجع ر )   جع ری
تّ ن(  1۳1۷محمدجع ر ) ،یلنگرود یجع ر تحقوق تالاع رف تحج رتت دائرة   تهران: مشعل  

  یآزاد
 ی)معرف نیبلاکچ(  1۳۳۳اد ) پ،یو گارو نیکرامبهولز، کاتر هلاس؛ین  ر،یالوشا؛ است ر،یجودما
  تهران: مزادگانیو عظ یری  ترجمه مدوجودآمدن آنها( توافق به زمیرمزارزها و مهان ن،یتهویب

  بانیپشت
 یدفاع مل ی  تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالنیبلاکچ(  1۳۳۳حامد ) ،ییرزایملامی حاج

 ی راهبرد قاتیو تحق
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  ّؤسسةتاله یتللطب عةت تالنشر  بیروت: بحوث فی فقه عقد البیعق(  10۳0حیدری، سیدکما  )
  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام کتاب البیعق(  1021اللصه ) خمینی، سیدرو  

 ( علیه الله رحمتخمینى)
   قم: داوری ّصب حتالفق هة(  1۳۷۷خویی، سیدابوالقاسم )

  ّؤسسةتإحي ءتآث رتالإّ متالخوئ   قم: خوئ ّوسوعةتالإّ متالق(  101۳خویی، سیدابوالقاسم )
   بیروت: دار القلم م ردات أل اظ القرآن(  ق1012)ای هانی، حسین   راغب

تالغراءق(  102۳تبریزی، جع ر )  سبحانی تالإسلاّية تالشريعة تف  تالبيع تالإّ مت  قم: أحک م ّؤسسة
  (السلامتعليه)الص دق

  قم: السید عبدالأعلی الأحهام فی بیان الحلا  و الحراممهذب ق(  101۳سبزواری، عبدالأعلی )
 السبزواری 

با نگاهی به اندیشه فقهی امام « رمزارزها»(  پژوهشی پیرامون مالیت 1040فرد، جواد ) سلطانی
  ۳6-1۷، (10۳)1۷، فقه و ایو (  علیه الله رحمتخمینی)

  میالقرآن الهر  قم: دار یالمرتض فیرساعل الشرق(  1041) یعل ،یدمرتضیس
   بیروت: دار التراث اللاعةتال ّشقيةتف تفقهتالإّ ّيةق(  1014مهی ) بن  او ، محمد شهید

تالإّ ّيةق(  101۷مهی ) بن  او ، محمد شهید تفقه تف  تالشرعية تالنشرت  قم: ال ر س ّؤسسة
  الإسلاّ 

تق(  1014علی ) بن الدین ثانی، زین شهید تاللاعة تشرح تف  تالبهية ّکتبةت  قم: ال ّشقيةالر ضة
  ال ا ری

ّؤسسةت  قم: مسالک الأفهام آلی تنقیح شراعع الإسلامق(  101۳علی ) بن الدین ثانی، زین شهید
  الاع رفتالإسلاّية

   تهران: مجد 6حقوق مدنی(  1۳۳1شهیدی، مهدی )
آحیاا   بیروت: دار جواهر الهلام فی شر  شراعع الإسلام(  1۳62، محمدحسن )یاحب جواهر

 التراث العربی 
  تهران: انتشارات )تعهدات و قراردادها( یحقوق مدن یدوره مقدماتتا(   ی)ب نیدحسیس ،ییی ا

  یحسابدار یمؤسسه عال
   قم: دفتر انتشارات اسلامی حقوق مدنیتا(   اللصه )بی طاهری، حبیب

 سماعیلیان ا ه  قم: مؤسسح شيةتالاک سب(  1۳۷4یزدی، سیدمحمدکاظم )  طباطبایی
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ّؤسسةت  قم: ریاض المساعل فی تحقیق الأحهام بالد لاعلق(  101۳طباطبایی، سیدعلی )
  لاحي ءتالتراثت(السلامتعليهم)البيتتآل

  ی  تهران: مرتضونیمجمع البحر(  1۳۷1) نیفیرالد ،یحیطر
  الاکتبةتالارحضوية  تهران: هالمبسوط فی فقه الإمامی(  1۳۳۷) بن حسن محمد طوسی، 
  ه  تهران: دار الهتب الإسلامیهتهذیب الأحهام فی شر  المقنع  ق(104۷) محمد بن حسنطوسی، 
  ّؤسسةتالنشرتالإسلاّ تالت بعةتلجا عةتالا رسين  قم: الیلافتا(   )بی محمد بن حسنطوسی، 

 https://eshia.ir :دسترسی در  درس خارج فقه  (2۷/11/1۳۳۳) عابدی، احمد
ی  (  عنصرشناسی بیع )نقد فقهی1۳۳۳آبادی، مرتضی و دهنوی، هادی ) نجف ؛پناه، علیرضا عالی

  164-101، (10)، ه تم، سا  ای فقهی رشته نامه میان پژوهشقانون مدنی(   ۳۳۳حقوقی ماده 
  ه  مصر: دار العلم و الثقافةالفر قتاللغويم(  1۳۳۳عسهری، ابوهلا  )

  لإحي ءتالتراثت(السلامتعليهم)البيتتسسةتآلؤّ  قم: الفقه ءحذكرةتق(  1010یوسف ) بن حلی، حسنعلامه 
  یاسلام شهیانتشارات فرهنگ و اند :تهران  فقه و عرف ( 1۳۳۳)ابوالقاسم  دوست،یعل

 جا: دار المصط ى   بیکتاب المهاسب هحاشیق(  101۳ای هانی، محمدحسین )  غروی
 وسلم( لإحیاا التراث  وآله علیه الله )یلی

تالاک سبق(  1۳۷۳نایینی، محمدحسین )  غروی تالط لبتف تح شية خوانساری     تقریر نج یّنية

  الاکتبةتالاقا يةتهران: 
(، درس خارج فقه، 12/4۷/1۳۳0و  11/4۷/1۳۳0، 4۷/4۷/1۳۳0محمدجواد ) ،یفاضل لنهران
 https://fazellankarani.com: در یدسترس

تآيت  قم: التنقیح الراعع لمیتصر الشراععق(  1040مقداد، مقداد بن عبداللصه )  فاضل اللهتتّکتبة
  (عليهتاللهترحاتالارعش تالنجف )

تالاکتبةتجا:    بیکنز العرفان فی فقه القرآنتا(   مقداد، مقداد بن عبداللصه )بی  فاضل ّنشورات
  الارحضوي ةتللإحي ءتالآث رتالجعفري ة

  قم: مؤسسه شر  مشهلات القواعد یال واعد ف ضا یآق(  1۳۳۷حسن ) بن محمد ن،یفیرالمحقق
  اسماعیلیان

    تهران: ناقوسو رمزارزها نیبلاکچ(  1۳۳۳) یهاد ،یو زمرد یحسن؛ چمندار، مهد ،یفضل
  ه  بیروت: دار الهتب العلمیالقاموس المحیطق(  1011یعقوب ) بن فیروزآبادی، محمد

  یمطهر دیشه ی  تهران: مدرسه عالالشراعع حیم ات(  1۳۳1محمد ) ،یکاشان ضیف
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  تهران: مدرسه عالی شهید مطهری  م اتیح الشراعع(  1۳۳1کاشانی، محمد ) فیض

 سهامی شرکت: تهران  تملیهی عقود ی حقوق مدنی: معاملات معو ض(  1۳۳1کاتوزیان، نایر )
  برنا بهمن همهاری با انتشار

   تهران: میزان اموا  و مالهیت(  1۳۳۳کاتوزیان، نایر )
   تهران: گنج دانش هایی از عقود معین درس(  1۳۳4کاتوزیان، نایر )
فقه و مبانی (  بیع اموا  فهری از منظر حقوق اسلامی  1۳۳4موسوی، اسماا ) و کریمی، عباس

  ۷۳-1۳، (2)00، حقوق اسلامی
 یه   تهران: دار الهتب الإسلامالهافیق(  104۷یعقوب ) بن کلینی، محمد

  قم: مؤسسه مساعل الحلا  و الحرام یشراعع الإسلام فق(  104۳جع ر بن حسن ) ،یمحقق حل
  انیلیاسماع

  قم: مؤسسه جامع المقاید فی شر  القواعدق(  1010حسین ) بن کرکی، علی محقق
  ( السلام علیهم)البیت آ 
  طليعةتالنورجا:    بیهدی الطالب آلی شر  المهاسبق(  1016جزایری، سیدمحمدجع ر ) مروج
  هیعلم ی  قم: مؤسسه انتشارات حوزه هافقه رمزارزها(  1041جواد ) ،یمرو

   تهران: یدرا  مجموعه آثار استاد شهید مطهرى(  1۳۷6مطهری، مرتضی )

 اسماعیلیان   قم: أیو  ال قهتا(   مظ ر، محمدرضا )بی
  6۷-۳۳، (1۷۳) کانون وکلا،قانون مدنی   ۳۳۳(  مطالعه تطبیقی ماده 1۳۳4معزی، احمدامیر )

   قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ةالاقنعق(  1014محمد ) بن م ید، محمد

تالبيع((  1۳۳۳شیرازی، نایر ) مهارم ت)كت ب تالط هرة تالعترة تأحک م تف  تالفق هة  ه  قم: مدرسأنوار
  (السلام علیه)طالب أبى بن الإمام على
  قلم فرتاک دهبانی  مشهد: دی  ترجمه روحانانیمبتد یبرا یتا یجیارز د(  1041مور، وارن )

 
 
 
 
 
 
 
 

 




